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یادداشت
تدویـن و نشـر »دانشـنامه  هـزاره« در سـال ۱۳۹۷ در تهـران از 
سـوی گروهـی از فرهنگیان کـه تحت عنـوان »بنیاد دانشـنامه هزاره« 
گردهـم آمـده و این کاری سـترگ را به انجام رسـانیده بودند، به عنوان 
نقطـه ی عطـف فعالیت هـای فرهنگـی هزاره هـا طـی چهل سـال اخیر 
غافل گیـر کننـده بـود. از آن جـا کـه تدویـن دانشـنامه ها، معمـولاً بـا 
تخصیـص بودجه هـای کلان دولتـی و مشـارکت افـراد متخصـص در 
رشـته های مختلـف گوناگـونِ علمـی امکان پذیر می شـود، انتشـار خبر 
رونمایی جلد نخسـت »دانشـنامۀ هزاره« در ۲۲ قوس ۱۳۹۷ در کابل، 
بـه همـان میـزان کـه بـرای اهـل علـم امید بخـش و شـادی آفرین بود، 
اشـتیاق و بی تابـی کاربـران شـبکه های اجتماعـی را برای دسترسـی و 

مطالعـه ی هرچـه سـریع تر آن نیـز برانگیخت.
جلـد نخسـت »دانشـنامۀ هـزاره« در برگیرنـده ی ۶۰۵ مدخـل 
بـه ترتیـب حـروف الفبـا شـامل حـروف آ، الـف، ب )بـت( بـود کـه بنا 
به ادعـای مدیـر آن بیـش از ۵۰ نفـر نویسـنده در تالیـف و تدویـن آن 
سـهم گرفتـه و در فراینـد تحقیـق از هـزاران منبع مکتـوب و معلومات 
بیـش از ۱۵۰ فـرد مطلـع اسـتفاده شـده بـود. امـا بلادرنـگ پـس از 
قـرار  عمـوم  دسـترس  در  هـزاره«  »دانشـنامه  نخسـت  جلـد  آن کـه 
گرفـت، نقد هـا و اظهارنظرهـای فراوانـی پیرامـون بسـیاری از مدخل ها 
و اطلاعـات منـدرج در آن هـا از سـوی افـراد مختلـف در مطبوعـات 
و شـبکه های مجـازی بـه نشـر رسـید و اعتبـار دانشـنامه را از حیـث 
کمّیـت و کیفیـت مـورد تردیدهـای جـدی و پرسـش های عمیـق قرار 
داد. ایـن نقدهـا کـه اغلـب از سـوی دانش آموختـگان سـاکن قـم در 
ایـران مطـرح شـده بـود، طـی صفحاتـی فراوانـی بـه حجم یـک کتاب 
تحویـل دفتر دانشـنامه در مشـهد شـد. نقدهـا فراوان، جـدّی، عمیق و 
گسـترده بودنـد. به طـور خلاصه، نقدها این مسـائل را در بـر می گرفت: 
نادرسـت  برخـی مدخل هـای مهـم در دانشـنامه، اطلاعـات  نیامـدنِ 
حزبـی،  ارزش داوری هـای  مدخل هـا،  ناقـص  اطلاعـات  مدخل هـا،  در 
سیاسـی و نـژادی، ضعـف روش شـناختی در تحقیـق مدخل هـا اعـم از 
کتابخانـه ای و میدانـی، کمبـود نیروهـای متخصص و در اخیـر ابهامات 
هویتـی دربـاره ی تبـار هزاره هـا. ایـن نقدهـا همـه ی انـواع مدخل هـا 
میـراث  مکتـوب،  آثـار  رسـوم،  و  آداب  رجـال،  جغرافیـا،  از  اعـم  را 
غیرمکتـوب، احـزاب، اقـوام و طوایـف و... را در بـر می گرفـت. به طـور 

نمونـه، از جملـه ی آن نقدهـا می تـوان به مـوارد آتـی اشـاره کـرد:

یکم: پرسش از چگونگی روش تحقیق در دانشنامه
چهارسـال  بـر صـرف  مبنـی  دانشـنامه  مدیـر  ادعـای  علی رغـم 
وقـت بـرای کارهـای مقدماتـی، گزینـش مولفـان و آمـوزش شـیوه ی 
کار بـرای آن هـا و اسـتفاده از شـیوه ی تحقیـق میدانـی در فرایند کار؛ 
امـا پرسـش های زیـادی در مـورد چگونگـی روش  تحقیـق و شـیوه ی 
جمـع آوری معلومـات بـرای تدویـن ایـن دانشـنامه از سـوی منتقدین 
مطـرح شـد و اعتبـار علمـی دانشـنامه را به جد زیر سـوال بـرد. به ویژه 
این کـه اکثـر مؤلفـان در زمـان تدویـن مدخل هـا در ایـران بودنـد و 
اسـتفاده ی درسـت از افـراد مطلـع هم صـورت نگرفته بـود و در فرایند 
مطالعـه ی کتـاب، معلومـات ثبـت شـده در مـورد مشـاهیر و روسـتاها 
و شـهرها در مـوارد زیـادی اشـتباه و مخـدوش تشـخیص داده شـد. 
اکنـون کـه شـنیده می شـود جلـد دوم دانشـنامه یعنـی  متأسـفانه، 

مدخل هـای مربـوط بـه »ب« کم کـم نهایـی می شـود، بازهـم همیـن 
نقائـص رفـع نشـده و دانشـنامه هم چنـان بـر لـولای مفلوج نخسـتین 

می چرخـد.
شـائبه ی  مقـالات  و  مدخل هـا  از  بسـیاری  در  دوم: 
جانـب داری، غـرض ورزی، نادانـی و اعمـال تعصـب علیـه هزاره هـا یـا 
برخـی  علیـه  هـم  مـواردی  در  و  کل  در  حزبـی  تصفیه حسـاب های 
بـرای کتـاب اسـطوره  بـود. به طـور نمونـه،  مشـاهیر هـزاره مشـهود 
شکسـته کـه علیـه مـزاری و مقاومـت غـرب کابـل نوشـته شـده بود و 
مولـف آن یـک آدم مجهول الهویـه و ضد مـردم هزاره  بود، در دانشـنامه 
یـک مدخل مبسـوط اختصـاص داده بودند و در مدخل هـای مربوط به 
عبدالعلـی مـزاری و مخالفـان سیاسـی وی مانند محمد اکبری و سـید 
حسـین انـوری و سـایر مدخل هـا، از همیـن کتـاب به عنوان یـک منبع 
معتبـر علمـی اسـتفاده شـده بـود! یـا بـه عبارتـی در میـان کتاب های 
معرفـی شـده در دانشـنامه، ایـن تنهـا کتابی بود کـه به عنـوان  مرجع 
علمـی مورد اسـتفاده قـرار گرفته و هم سـویی حزبی/تبـاری مؤلفین را 
بـا نویسـنده ی ایـن کتاب را آشـکار کـرده بود. بنـا به ادعـای منتقدان، 
ایـن کتـاب بـا حمایت مالی اکبـری و انـوری و تعداد دیگـر از مخالفان 
مـزاری علیـه او تالیـف و نشـر شـده بـود. در جلسـاتی کـه در قـم بـا 
حضـور رئیـس دانش نامـه جنـاب آقـای ابوطالـب مظفری برگزار شـده 
بـود، همیـن مسـأله و مدخل هـای حسّـاس دیگـر مـورد بحـث قـرار 
گرفتـه بـود؛ امـا گوش ریاسـت محتـرم دانش نامه انـگار کمتـر بدهکار 

بـه نظـر می رسـید. 
سـوم: پـس از این کـه اعضـای »بنیـاد دانش نامه هـزاره« وعده ی 
اصـلاح و ویرایـش جلـد نخسـت را دادنـد، منتقدیـن هـم قلـم نقد در 
نیـام کردنـد و زبـان در کام حکمـت و مصلحـت کشـیدند تـا مانعی بر 
سـر راه دانشـنامه ایجـاد نکننـد، بـه ایـن امیـد کـه شـاید رفته رفتـه 
دانشـنامه نقائـص اش را رفـع نمایـد. بـه همین سـبب، بعـد از اصلاح و 
ویرایـشِ نه چنـدان بسـنده و درخور، دانشـنامه هزاره در سراسـر جهان 
و بـا حضـور شـخصیت های سیاسـی و فرهنگـی مـردم هـزاره به شـکل 
گسـترده مـورد تجلیـل و حتـی تحسـین های فـراوان قـرار گرفـت؛ اما 
متولیـان آن از خطاهـای گذشـته پوزش و معذرت نخواسـته و نیز مورد 

نقـد جـدّی و موشـکافانه ای قرار نگرفته اسـت.
بـا خوانـشِ ویراسـتِ دومِ دانشـنامۀ هـزاره، علاوه بر وجـود نقائص 
مزبـور، ضعف روش شـناختی و... به سـه خـلأ و ملأ جدّی در دانشـنامۀ 

هزاره اشـاره می شـود کـه هرگز 
ایـن  برابـر  در  نمی تـوان 

نقائـص کوتـاه آمد:

اول: فقـدان و ابهام رویکرد هویتی: متأسـفانه درِ دانشـنامه از 
همـان ابتـدا به این پرسـش مسـدود و ممتنع سرشـته شـده اسـت که 
هزاره هـا از کـدام تبـار و نـژاد اسـت: مغولـی؟ چنگیـزی؟ آریایـی؟ این 
فقـدان اما از حیـث روش شـناختی و مضمونی آشـفتگی های فراوانی را 
بـر دانشـنامه تحمیـل کرده و خواهد کـرد. لیکن این فقـدان و ابهام در 
ظاهـر، بدان معنا نیسـت که در ورای آن سیاسـتی مکنون نیسـت؛ این 
سیاسـت همـان سیاسـت ابهـام و اختـلاط اسـت کـه هزاره هـا را عملًا 
از نـژاد مختلـط معرّفـی می کنـد و توجّه داشـته باشـیم که هیچ کسـی 
نمی توانـد هزاره هـا را این چنیـن بـا مختلـط معرفی کـردن نـژاد آن هـا 
»حـرام زاده« بخوانـد؛ دقیقاً رویکردی که سیدعسـکر موسـوی در کتاب 
هزاره هـا دنبـال کـرده و از ده هـا موقف کمر به تثبیت آن بسـته اسـت. 
دوم: یـک رویکـرد مرمـوز اما به غایـت متعصبانه ی »سـیّدگرایی« 
در دانشـنامۀ هـزاره بـه چشـم می خـورد. ایـن رویکـرد را می تـوان از 
حجـم مدخل هـا و کـم و کیف آن هـا، آوردن مدخل هـای غیرضروری و 
یـا مدخل هـای ضـروری با توصیفـات و جزئیـات غیرضـروری، به خوبی 

به دسـت آورد. 
اقلیّت سـازی  و  اکثریـت  قسـمی  بـه  می تـوان  اخیـر  در  سـوم: 
نسـبت بـه سـاکنان جغرافیا اشـاره کرد. به اجمـال بگوییم کـه برخی از 
مدخل هـای روسـتاها و ولسـوالی ها کـه اکثریت سـاکنان آن را هزاره ها 
تشـکیل می دهـد، به گونـه ی نشـان داده می شـود کـه گویـی هزاره هـا 

در اقلیّـت  یـا کمتـر از اقلیّت انـد.
هفته  نامه »جاده ی ابریشـم« از چاپ نخسـت جلد اول »دانشـنامه 
هـزاره« بـا نقـدی از دکتـر روح الله کاظمـی تحـت عنـوان »شـورش 
پنهـان؛ نقـدی بر سیاسـت منفی دانشـنامه هـزاره« اسـتقبال کرده بود 
تـا به عنـوان یـک نشـریه ی بی طرف سـهمی هرچنـد انـدک در معرفی 
و اصـلاح ایـن پـروژه ی بزرگ علمـی و مردمی داشـته باشـد. به موازات 
آن، از چـاپ دوم دانشـنامه نیـز بـا نقـدی از آقـای عبـدالله اکبـری بـه 
دانشـنامه هزاره و دسـت انـدرکاران آن ادای احترام می کنـد تا در پرتو 
صداقـت و واقع بینـی سـهم ناچیـز خـود را در معرفـی و اصـلاح و دوام 

علمـی و حرفـه ای دانشـنامه ایفا کرده باشـد.
بی طرفانـه ای  و  جـدی  نقـدی  بـه  ابریشـم  جـاده ی  همچنـان 
اسـتقبال  دانشـوران  نوشـتار  از  و  می دهـد  ادامـه  هـزاره  دانشـنامۀ 
می نمایـد تـا فرهنـگ و تاریـخ هـزاره در تمامـیِ حوزه هـای آن مـورد 
دسـتبردهای غرض آلـود قـرار نگرفتـه و چنانکه هسـت، معرفـی گردد.

با احترام
دبیر فرهنگ

عکس: برگرفته از صفحه ی فیسبوک دانشنامه هزاره.
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 عبدالله اکبری

مقدمه
»دانش نامـه  عنـوان  کـه  اسـت  دهـه  یـک  بـه  نزدیـک 
هـزاره«، نقـل مطبوعات و خـوراک جامعه فرهنگی افغانسـتان 
بـه ویـژه فرهنگیـان هـزاره شـده اسـت. جلـد اول »دانش نامه 
هـزاره« بـا هزینـه نزدیـک بـه یک صـد و پنجـاه هـزار دالـر 
امریکایـی و بـا تبلیغات بسـیار گسـترده از جانـب معاونت دوم 
ریاسـت جمهـوری حکومـت پیشـین و شـخص سـرور دانـش 
گرفتـه تـا فرهنگیـان، اهالـی رسـانه و دانشـگاهیان هـزاره در 
کابل منتشـر شـد. آنـان در رخ نمایـی غیر مسـتقیم و رونمایی 
علمـی ایـن کتاب هیچ کم نگذاشـتند و تا توانسـتند، آن را نیز 
بـه گونـه ای به رخ دیگـر اقوام هم کشـیدند تا نشـان دهند که 
چـه توانایی هایـی دارند. البته در مقایسـه با فعالیت های بسـیار 
ضعیـف »آکادمـی علوم افغانسـتان« در دو دهـه اخیر و به ویژه 
نشـر مطالـب مغرضانـه نسـبت بـه هزاره هـا در »دایره المعارف 
آریانـا« حـق داشـتند کـه چنان فخـر بفروشـند و مغرضـان را 

هـم شـماتت کنند.
اشـتراک های  و  دردهـا  کـه  را  ازبیـکان  تـلاش،  ایـن 
فـراوان بـا هزاره هـا دارنـد، بیـش از دیگـران به تکاپو واداشـت. 
دکتـر عنایـت الله بابـر فرهمنـد، نماینـده باصلاحیـت مارشـال 
عبدالرشـید دوسـتم و معـاون دکتـر عبـدالله عبـدالله چنـد بار 
بـرای انجام دادن مشـابه چنیـن کاری با من مشـورت کرد و با 
اسـدالله شـفایی، رییـس و مسـئول اصلـی »دانش نامـه هزاره« 
»دانش نامـه  تدویـن  کار  کـه  نمی دانـم  گفـت.  سـخن  هـم 
انتشـار »دانش نامـه  ولـی صـدای  بـه کجـا رسـید،  ازبیـک« 
هـزاره« و سـپس نقدهایـی شـدید کـه بـر ایـن اثـر وارد شـد، 

کـران تـا کـران جهـان را پـر کرد.
در بیـان کاسـتی های چـاپ نخسـت »دانش نامه هـزاره«، 
اطلاعـات  زندگی نامه هـا،  در  ناقـص  اطلاعـات  و  اشـتباه ها 
جغرافیایـی غلـط، مسـتندهای تاریخـی و آمـاری، مشـکلات 
نگارشـی و نبـود یک دسـتی در روایت هـا هـم یـا بیـان نشـد 
یـا اگـر جسـته و گریختـه بیـان شـد، چنـدان دسـت اندازی 
بـرای اهالـی دانش نامـه ایجـاد نکـرد. مسـئولان »دانش نامـه 
هـزاره« در پاسـخ بـه آن انتقادهـا گفتنـد کـه مـا ایـن شـیوه 
را انتخـاب کرده ایم. درسـت اسـت کـه در مورد »جدانویسـی« 
یـا »پیوسته نویسـی« کلمـات می تـوان انتخابی از روی سـلیقه 
شـخصی هـم داشـت، ولی همـان انتخـاب نیز بایـد در چوکات 

اصـول ویرایشـی پذیرفته شـده و روزآمـد باشـد.
در ایـن میـان، مهم تریـن و بیش تریـن نقـد محتوایـی بـر 

عنـادورزی اهالـی »دانش نامـه هـزاره« بـا شـخصیت »شـهید 
عبدالعلـی مـزاری« و »جبهـه عدالت خواهـی« متمرکـز شـد. 
محـور ماجـرا هـم کتـاب »اسـطوره شکسـته« بـود که مسـیح 
ارزگانـی آن را بـه نـام مسـتعار »غلام حسـین آزادی«، سـال ها 
پیـش در نکوهـش و نقـد کارنامـه شـهید مـزاری و یارانـش 
عنـوان  بـه  اثـر  آن  از  هـزاره«  »دانش نامـه  در  بـود.  نوشـته 
کتـاب تحلیلـی دربـاره شـهید مـزاری یـاد شـده بـود. بـه نظر 
می رسـد ایـن کتـاب بـا پادرمیانـی سـید ابوطالـب مظفـری 
بـه »دانش نامـه هـزاره« راه یافتـه بـود. پدیـد آمـدن فضایـی 
سـنگین از پاسـخ خواهی افـکار عمومـی از اهالـی دانش نامـه 
در مـورد ایـن رویکردشـان بـر دیگـر مشـکلات و کمبودهـای 
خوانـش  از  آن  بخش هـای  دیگـر  و  افکنـد  سـایه  دانش نامـه 
جـدّی هـم بـاز مانـد. اهالـی دانش نامـه بـا انتشـار اطلاعیه ای، 
اشـتباه خـود را در ایـن زمینـه پذیرفتنـد و وعـده دادنـد کـه 
»دانش نامـه هـزاره« را بـه زودی بازبینـی خواهند کـرد. به این 
ترتیـب، فضـای ملتهـب افـکار عمومـی را سـاکت کردنـد، ولی 

هم چنـان منتظـر نـگاه داشـتند.
همـه مخاطبـان و مـردم هـم چشـم دوختـه بودنـد تـا 
ویراسـت دوم از جلـد اول »دانش نامـه هـزاره« بـدون اشـتباه 

یـا بـا اشـتباهی کم تـر از ویراسـت اول به بـازار نشـر و فرهنگ 
بیایـد. خـودم نیـز در همـان زمـان، مشـکلاتی فـراوان در این 
اثـر دیـده بـودم. بـا ایـن حـال، چـون اعـلام شـد کـه تجدیـد 
چـاپ صـورت خواهـد گرفـت، حتـی یـک کلمـه هـم در نقـد 
ویراسـت اول از جلـد اول ایـن اثـر در جایـی ننوشـتم؛ چون تا 
انـدازه زیادی باور داشـتم مشـکلات در چاپ و ویراسـت بعدی 

برطـرف خواهد شـد.
بـا دریـغ، وقتـی ویراسـت دوم از جلـد اول »دانش نامـه 
هـزاره« بـه بـازار آمـد، دریافتـم که مشـکلات آن از چـاپ اول 
بیش تـر اسـت. بی شـک، هیـچ کـس نمی توانـد به تنهایـی، آن 
همـه روایـت و سـند را یکایک و در سراسـر دانش نامه بررسـی 
و راسـت آزمایی کنـد. بـا ایـن حـال، اگـر گروهـی آگاه بخواهد 

ایـن اثـر را بـه صـورت جـدّی بازخوانـی کنـد، بعیـد می دانـم 
ایـن کتـاب بـدون اشـتباه و  از مدخل هـا در  بالایـی  درصـد 

مشـکل یافت شـود.
»دانش نامـه هـزاره« را مدخـل وار و دانه دانـه بـا سـختی 
خوانـدم؛ زیـرا بی دقتی  هـای فـراوان و اشـتباه های زیـاد گاهی 
بسـیار خسـته کننده می شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه انتظـار 
نداشـتم ایـن همـه بی دقتـی از کسـانی سـر بزنـد کـه در ایـن 
زمینـه، ادعایـی بـالا را به دوش می کشـند و البتـه فعالیت های 
خوبـی هـم در گذشـته انجـام داده انـد. اکنـون اشـتباه هایی را 
بـه عنـوان »مشـت، نمونه خروار« مـی آورم، آن هـم از جاهایی 
کـه در حـوزه کاری مـن اسـت و در موردهایـی هـم اشـراف 
کـه  مدخل هـا  ایـن  از  کـدام  هیـچ  دارم.  آن  بـه  جدّی تـری 
می آیـد، بـدون اشـتباه نبـود. اگـر همـه مطالـب دانش نامه در 
دیگـر حوزه هـا نیـز چنیـن ضعیـف و ناقـص باشـد، مصیبت به 
تمـام معنـا خواهـد بـود. پـس در ایـن نوشـته، اشـتباه هایی از 
»دانش نامـه هـزاره« برجسـته می شـود که کسـی در ویراسـت 
دوم ایـن اثـر به آن نپرداخته اسـت. پرداختن بـه دیگر موردها 

را بـه دیگـر اهـل قلم می سـپارم.
کاسـتی های  و  ضعف هـا  از  نوشـته  ایـن  در  این کـه 
»دانش نامـه هـزاره« سـخن بـه میـان می آیـد، از آن روسـت 
کـه اهـل قلم و سـخن، نقطه هـای قـوت آن را در رونمایی های 
متعـددی کـه بـرای ایـن اثـر در سراسـر جهـان برگـزار شـده 
اسـت، بیـان کرده انـد و کسـی از فرهنگیـان در داخـل و خارج 
در سـتایش از آن هیچ کم نگذاشـته اسـت. در این میان، گویا 
همـه کسـانی کـه در نشسـت های رونمایـی از ایـن اثـر از آن 
تمجیـد کـرده و مخاطبانـی کـه تشـویق کرده اند، هیـچ کدام، 
آن را دقیـق و کامـل نخوانده انـد. حتـی اگـر مقدمـه کتـاب را 
دقیـق می خواندنـد، درمی یافتنـد کـه چـه مشـکلاتی در آن 
بـه چشـم می خـورد. اگـر کسـی ایـن اثـر را بـا هـوش جمـع 
بخوانـد، بـه تناقض هـا و تضادهایـی پـی می برد کـه در صدر و 
ذیـل محتـوای شـماری از مدخل ها، نـوع معرفی شـخصیت ها، 

منطقه هـا یـا آثـار وجـود دارد. 
شـاید برشـمردن ایـن مشـکلات در نـگاه اول، برخـی از 
نیکـوکاران جامعـه و گروهـی از مخاطبـان را از یاری رسـانی به 
هـر گونـه کار علمـی، فرهنگـی و اجتماعـی به این گسـتردگی 

همه می دانیم که جامعه ما با بر 
دوش کشیدن بار ستم تاریخی 
و پیمودن راه های دشوار در 

مبارزه اجتماعی، سیاسی، نظامی، 
فرهنگی، علمی، ادبی و هنری 

به این اندازه از بالندگی رسیده 
است. با وجود همه تلاش های 

سخت افزاری و نرم افزاری 
دشمنان خارجی، حاکمیت مستبد 
و فاشیستی و گروه های نفاق  افکن 
داخلی، جامعه هزاره توانسته است 

از دوره های مختلف تاریخی با 
سربلندی بیرون بیاید. 

مهم ترین و بیش ترین نقد محتوایی 
بر عنادورزی اهالی »دانش نامه 

هزاره« با شخصیت »شهید عبدالعلی 
مزاری« و »جبهه عدالت خواهی« 

متمرکز شد. محور ماجرا هم 
کتاب »اسطوره شکسته« بود که 

مسیح ارزگانی آن را به نام مستعار 
»غلام حسین آزادی«، سال ها پیش 

در نکوهش و نقد کارنامه شهید 
مزاری و یارانش نوشته بود. در 
»دانش نامه هزاره« از آن اثر به 

عنوان کتاب تحلیلی درباره شهید 
مزاری یاد شده بود. به نظر می رسد 
این کتاب با پادرمیانی سید ابوطالب 

مظفری به »دانش نامه هزاره« راه 
یافته بود. 

نقدی برچاپ و ویرایش دوم دانشنامه هزاره
دانـشنامه هـزاره
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یـا نتیجه بخش بـودن چنیـن فعالیت هایـی نومید بسـازد، ولی 
بـه همـه ایـن دو دسـته باید نوید داد کـه باید صبـور بود. همه 
می دانیـم کـه جامعه مـا با بر دوش کشـیدن بار سـتم تاریخی 
سیاسـی،  اجتماعـی،  مبـارزه  در  دشـوار  راه هـای  پیمـودن  و 
نظامـی، فرهنگـی، علمـی، ادبـی و هنـری بـه ایـن انـدازه از 
بالندگی رسـیده اسـت. با وجـود همه تلاش های سـخت افزاری 
و نرم افـزاری دشـمنان خارجی، حاکمیت مسـتبد و فاشیسـتی 
و گروه هـای نفاق  افکـن داخلـی، جامعه هزاره توانسـته اسـت از 
دوره هـای مختلـف تاریخـی بـا سـربلندی بیـرون بیایـد. البته 
فـراوان  قربانی هـای  و  بسـیار دیـده  راه، آسـیب های  ایـن  در 
داده اسـت. دسـت کـم در نیـم قـرن گذشـته، انـواع نهادهـای 
هنـری،  و  ادبـی  فرهنگـی،  سیاسـی،  اجتماعـی،  خدماتـی، 
مدرسـه های  اثرگـذار،  خصوصـی  مکتب هـای  و  دانشـگاه ها 
دینـی و مراکـز مذهبـی مهـم در جامعـه هـزاره و بـا حضـور 
نخبـگان ایـن مـردم تأسـیس شـده، نشـریه های جریان آفریـن 
و کتاب هـای پربـار منتشـر گشـته اسـت و چهره هـای کوشـا 
و اثرگـذار در بخش هـای گوناگـون حیـات اجتماعـی هزاره هـا 

رشـد یافته انـد. انتشـار »دانش نامـه هـزاره« نیـز در ادامـه این 
نقش آفرینـی بـه شـمار می آیـد. بنـا بـر ایـن، همـان گونـه که 
و  داده انـد  نظـر  فعالیت هـا  آن  همـه  دربـاره  عمومـی  افـکار 
می دهنـد، بایـد حـق داد کـه دربـاره چنـد و چـون سـازوکار 
و مدیریـت شـکلی و محتوایـی و بهبـود وضعیـت »دانش نامـه 
هـزاره« هـم نظـر بدهند که یکـی از جلوه های مهـم نمایندگی 
از جامعه هزاره در سـرزمین افغانسـتان و سراسـر جهان اسـت 

و از بودجـه عمومـی جامعـه ارتـزاق می کنـد.
در  هـزاره  جامعـه  کـه  گونـه  همـان  آن،  بـر  افـزون 
در  زندگـی  بخش هـای  از  بسـیاری  در  فرهنگ سـازی 
افغانسـتان پیـش گام و الهام بخـش بـوده اسـت، امیـد داریـم 
انتشـار نوشـته هایی از ایـن دسـت بتوانـد همـه اهـل فرهنـگ 
افغانسـتان و هـزاره را بیـش از پیـش و در عمـل و فـارغ از 
هـر گونـه شـعاردهی بـه ضـرورت روی آوردن بـه »نقـد« بـه 
صـورت درسـت و علمـی آن واقـف سـازد. شـاید هـم یـک بار 
بـرای همیشـه، ایـن تلنگـر را بـه همه منتقـدان، نویسـندگان، 
رشـته های  همـه  صاحب نظـران  و  کارشناسـان  پژوهشـگران، 
علمـی بزنـد کـه از این پس، کسـی بـه خود اجـازه ندهد بدون 
داشـتن هیـچ گونه دانشـی در یک موضـوع یا با وجود داشـتن 
دانشـی در موضوعـی، ولـی بـدون ورق زدن و خوانـدن اثـری، 
تنهـا از روی تعـارف و مجاملـه یا بـرای خالی نبـودن عریضه و 
نـان قـرض دادن به دیگـران دربـاره آن اثر داد سـخن در دهد 

و مخاطبـان را هـم گمـراه کنـد.

اشتباه هویتی در تعریف قوم هزاره
منظـور اصلـی از عنـوان »دانش نامه هزاره« این اسـت که 
ایـن دانش نامـه بـه »قـوم هـزاره« می پـردازد کـه افغانسـتان، 
خاسـتگاه و سـکونت گاه اصلـی آن هاسـت و در طـول بیـش از 
یک صـد سـال گذشـته بـه کشـورهای پاکسـتان و ایـران هـم 
رفته انـد و زندگـی می کننـد و امـروزه تقریباً در سراسـر جهان 

دارند.  حضـور 
آمـده  هـزاره«  »دانش نامـه  مقدمـه  در  کـه  تعریفـی 
اسـت، تعریـف علمـی فراگیـر از »قـوم« را در ایـن دانش نامـه 
شـامل نمی شـود: »امـا این کـه تعریـف مـا از »قـوم هـزاره« 
در دانش نامـه هـزاره چـه بـوده اسـت و مـا از ایـن نـام، چـه 
مردمـی را بـا چـه هویـت و پیشـینه ای از تاریـخ و تبـار مـراد 

می کنیـم، سـخنی اسـت کـه اصحـاب دانش نامـه دربـاره آن، 
نظـر قاطعـی اتخـاذ نکرده انـد و اصـولاً کار خـود را ریشـه یابی 
و یـا بررسـی صحـت و سـقم دیدگاه هـای مربـوط بـه ریشـه و 
تبـار هزاره هـا نمی داننـد. مـلاک ایـن موضـوع بـرای مـا، عرف 
و شـهود عمومـی امـروز ایـن قـوم و بـه تعبیـر دقیق تـر، تعبیر 

مردم شناسـانه از وضعیـت اکنـون آن بـوده اسـت«.
چنیـن برداشـتی کـه مسـئولان »دانش نامـه هـزاره« در 
تبییـن جایـگاه »قـوم هـزاره« در زمان نـگارش ایـن دانش نامه 
داشـته اند، تنهـا محملـی شـده اسـت بـرای وارد آمـدن انـواع 
نقدهـا بـه ایـن نوع نگاه. بر اسـاس ایـن دیدگاه، مسـئولان این 
دانش نامـه، هیـچ نـوع برداشـت و نـگاه درسـت و یگانـه از قوم 
»هـزاره« ندارنـد یـا می خواهنـد القـا کننـد کـه وجود نـدارد. 
مگـر می تـوان بـدون داشـتن هیـچ مبنـای تـا انـدازه ای قابـل 
توافـق، از گام برداشـتن در مسـیری سـخن گفـت کـه هیـچ 
از گسـتره و دامنـه موضوع هـای بحث شـده در  چشـم اندازی 
آن وجـود نـدارد؟ آیـا ایـن سـخن بـه معنـای زیر سـؤال بردن 
حکمـت و فلسـفه پیدایـش این دانش نامه نیسـت؟ اگـر قلمرو 
هویتـی قومـی ایـن گونـه بـی در و پیکـر اسـت، به یقیـن، در 
طـول سـده هایی که از حضـور آن قوم در سـرزمینی می گذرد، 
بایـد بـه تکه پاره هـای هویتـی متعـددی تجزیه شـده و چیزی 
از آن باقـی نمانـده باشـد کـه دیگـر بخواهیـم بـرای آن، اثری 
در سـطح »دانش نامـه« تدویـن کنیـم. آیـا تلاش کـردن برای 
تبییـن شـناس نامه قومـی کـه چگونگی شـکل گیری هویت آن 
نامعلوم اسـت و قطعی نیسـت، کاری بیهوده نیسـت؟ از سـوی 
دیگـر، »بررسـی صحـت و سـقم دیدگاه هـای مربوط به ریشـه 
و تبـار« هـر قومـی از جمله »هزاره هـا«، ناممکن نیسـت، بلکه 
ممکـن اسـت بـه قطعیـت کامـل نرسـد. آیـا چنین اسـتدلالی 

تبییـن  از  بـرای چشم پوشـی  خردپسـند  دلیلـی  می تـوان  را 
قوم شناسـی ایـن موضـوع و واگذار کـردن تبیین جایـگاه »قوم 
هـزاره« بـه بررسـی بر اسـاس »عـرف و شـهود عمومـی« و در 

عیـن زمـان، »تعریف مردم شناسـانه« شـمرد؟
»لغت نامـه  از  سـایت ها  در  سـاده  جسـت وجویی  در 
دهخـدا« گرفتـه تـا دیگـر دانش نامه هـای معمـول بـرای کار 
پژوهشـی درمی یابیـم آن چـه را اهالـی »دانش نامـه هـزاره« از 
آن بـه عنـوان »قـوم« در عنـوان »دانش نامـه هـزاره« بـه کار 
برده انـد، دقیـق نیسـت. از میـان تعریف هـا از قـوم، قـدر جامع 
تعریـف »قـوم« یا »گـروه قومـی« را چنیـن آورده انـد: قومیت  
یـا گـروه قومی،  گروهـی از انسـان هایند که اعضـای آن دارای 
ویژگی هـای نیایـی و اصل و نسـبی یکسـان هسـتند. هم چنین 
بیش تـر گروه هـای قومـی دارای مشـترکات فرهنگـی، زبانـی، 
رفتـاری و مذهبـی هسـتند کـه ممکـن اسـت بـه نسـل های 
قبل تـر برگـردد یـا بـر اسـاس عوامـل دیگری بـه وجـود آمده 
باشـد. بنـا بـر ایـن، یـک گـروه قومـی می توانـد یـک جامعـه 
فرهنگـی باشـد. قـوم در جوامـع بـرده داری و فئودالـی، نوعـی 
دیگـر از اشـتراک افـرادی اسـت کـه دارای پیوندهـای خونـی 
هسـتند و سـرزمین و زبان و فرهنگ مشـترک دارند، ولی این 

اشـتراک هنـوز بـه انـدازه کافـی پایدار نیسـت. 
بـه طـور کلـی، در طـول تاریخ بشـر بـا دو نـوع »قومیت« 
مواجـه هسـتیم. اولیـن نـوع همـان قومیت بـر پایـه پیوندهای 
فامیلـی و خانوادگـی اسـت کـه معمـولاً کلمـه »طایفـه« یـا 
مهاجـرت  بـا شـروع  تداعـی می کنـد.  ذهـن  در  را  »قبیلـه« 
جوامـع انسـانی، نـوع دوم قومیـت بـه وجـود آمـد کـه نوعـی 
تکامـل جوامـع )کشـورها( را رقـم زد و گروه هـای قومـی بـا 
ویژگی هـای مشـترک در کنـار هـم، ملت هـا را پدیـد آوردنـد. 
تهاجـم نظامـی، مهاجـرت، تجـارت و پیدایـش مذهب ها باعث 
ایجـاد تکامـل در معنـای قـوم شـد. هنـوز در بیـن اقوامـی که 
در یـک کشـور زندگـی می کننـد، تفاوت هـای قومـی و نسـلی 
وجـود دارد و ایـن تمایزهـا بـا زاد و ولدهـای قومـی بـه حضور 

خـود ادامـه می دهنـد. 
برخـی تاریخ نـگاران و جمعیت شناسـان بـر ایـن باورند که 
بسـیاری از مسـائل فرهنگـی، زاییـده دهه هـای اخیـر اسـت و 
در پیشـینه فرهنگـی »قـوم« هیـچ جایگاهـی ندارد. بـه تعبیر 
دیگـر، »قومیـت« و »نـژاد«، دو مفهوم مرتبط هسـتند. مفهوم 
»قومیـت«، بیش تـر بـا گروه هـای اجتماعـی سـر و کار دارد و 
بـا پیوندهای قبیله ای مشـترک، ملیت مشـترک، ژن مشـترک، 
آییـن، زبـان یا فرهنگ مشـترک مشـخص می شـود. در مقابل، 
»نـژاد« با مفهـوم طبقه بندی بیولوژیکی »Homo sapiens« سـر 
و کار دارد.  از میـان تعریف هـا و معناهایـی کـه تـا کنون برای 
قـوم بـه کار رفتـه اسـت، یکـی، قدیمـی و بیش تـر بـر مبنـای 
خـون مشـترک و عمدتـاً نژاد مشـترک اسـت، اما معنـای دوم 
قـوم، مـدرن و بر اسـاس فرهنـگ، تاریخ و ارزش های مشـترک 

است.
»دانش نامـه  در  پژوهـش  و  نـگارش  می رسـد  نظـر  بـه 
هـزاره« بـر مبنـای هیچ کـدام از ایـن دو تعریف علمی اسـتوار 
نیسـت. از ایـن رو، ایـن اثـر، خطـا و نقصـان فـراوان دارد. اگـر 
تعریـف قدیـم را قبـول کنیـم، پرداختن »دانش نامه هـزاره« به 
بیـات، قزلبـاش، فارسـی زبانان قندهار و سـیدهایی کـه خود را 
هـزاره نمی داننـد، چه وجهـی دارد؟ اگر تعریف مـدرن را قبول 
کنیـم، تاجیـکان، ازبیـکان و بخشـی از افغانـان فارسـی زبانی 
کـه در جغرافیـای پشـتو زبانان زیسـت دارنـد، ولی جـزو قلمرو 
مشـترک ارزشـی و فرهنگـی هزاره هـا بـه شـمار می رونـد، در 

کجـای »دانش نامـه هـزاره« حضـور دارند؟
و  ذهنـی  تصـور  را  قـوم  کـه  هابرماسـی  تعریـف  حتـی 
برسـاخته سیاسـت مداران و قدرتمنـدان می دانـد، بـا رویکـرد 
»دانش نامـه هـزاره« سـازگار نیسـت؛ زیـرا او، عنـوان »قوم« را 
ابـزاری مطلقـاً ویـژه قدرتمندان بـرای دوام دادن به قدرتشـان 
می دانـد. در نتیجـه، بـرون داد »دانش نامـه هـزاره« را نمی توان 

جلد اول »دانش نامه هزاره« با 
هزینه نزدیک به یک صد و پنجاه 
هزار دالر امریکایی و با تبلیغات 

بسیار گسترده از جانب معاونت دوم 
ریاست جمهوری حکومت پیشین 

و شخص سرور دانش گرفته تا 
فرهنگیان، اهالی رسانه و دانشگاهیان 
هزاره در کابل منتشر شد. آنان در 
رخ نمایی غیر مستقیم و رونمایی 

علمی این کتاب هیچ کم نگذاشتند 
و تا توانستند، آن را نیز به گونه ای به 
رخ دیگر اقوام هم کشیدند تا نشان 
دهند که چه توانایی هایی دارند.

مسئولان این دانش نامه، هیچ نوع 
برداشت و نگاه درست و یگانه از 

قوم »هزاره« ندارند یا می خواهند 
القا کنند که وجود ندارد. مگر 

می توان بدون داشتن هیچ مبنای 
تا اندازه ای قابل توافق، از گام 
برداشتن در مسیری سخن گفت 
که هیچ چشم اندازی از گستره و 
دامنه موضوع های بحث شده در 
آن وجود ندارد؟ آیا این سخن به 
معنای زیر سؤال بردن حکمت و 

فلسفه پیدایش این دانش نامه نیست؟ 
اگر قلمرو هویتی قومی این گونه 
بی در و پیکر است، به یقین، در 

طول سده هایی که از حضور آن 
قوم در سرزمینی می گذرد، باید 
به تکه پاره های هویتی متعددی 
تجزیه شده و چیزی از آن باقی 

نمانده باشد که دیگر بخواهیم برای 
آن، اثری در سطح »دانش نامه« 

تدوین کنیم. آیا تلاش کردن برای 
تبیین شناس نامه قومی که چگونگی 
شکل گیری هویت آن نامعلوم است 
و قطعی نیست، کاری بیهوده نیست؟ 

زنان هزاره؛ کار و زندگی-بامیان-عکس: جعفر رحیمی

خانواده هزاره-عکس: شبکه های اجتماعی
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»دانش نامـه قـوم هـزاره« نامیـد.
صـورت دیگـر و روشـن قـوم هـزاره بـر شـناس نامه های 
اسـتوار اسـت کـه مردمـی در  دولتـی و مقبولیـت شـخصی 
یـک سـرزمین، خـود را هـزاره می داننـد و از عنـوان هویتـی 
خـود دفـاع می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در »دانش نامه 
شـناس نامه  نـه  کـه  اسـت  آمـده  کسـانی  کارنامـه  هـزاره«، 
معمـول دولتـی هـزاره را دارنـد و نـه خـود را هـزاره می دانند. 
بـه ایـن ترتیـب، »دانش نامـه هـزاره« را نمی تـوان »دانش نامه 

هـزاره« بـه معنـای واقعـی کلمـه دانسـت.

بـرای مرجـع شـیعیان جهـان،  کتاب سـازی 
آیـت الله محمداسـحاق فیـاض

در صفحـه ۶۷۲ دانش نامـه هـزاره، کتابـی بـا نـام »اصول 
و فـروع دیـن«، نوشـته آیـت الله محمداسـحاق فیـاض، مرجـع 
تقلیـد معـروف شـیعیان جهـان معرفی شـده اسـت. در معرفی 
کتـاب یادشـده از آن با عنـوان »اصول و فروع دین« یاد شـده، 
در حالـی کـه عنـوان اصلی کتـاب، »اصـول دین، فـروع دین« 
اسـت. ایـن بی دقتـی بـه حـدی اسـت که همـان عنوان پشـت 

جلد اشـتباه آمده اسـت. 
ایـن کتـاب در »دانش نامـه هـزاره« چنیـن معرفـی شـده 
اسـت: »اصـول و فـروع دین/ کتـاب، آموزش مسـائل اعتقادی. 
ایـن کتـاب، نوشـته آیت الله محمداسـحاق فیاض اسـت و آن را 
انتشـارات پیـام بهـاران با همـکاری انتشـارات زیارت در سـال 
۱۳۹۵در تهـران منتشـر کـرده اسـت بـا ۱۱۲ صفحـه جیبی و 
شـمارگان ۱۰۰۰ نسـخه. موضـوع آن، شـیعه امامیـه، عقایـد و 

اصـول دیـن و فـروع دیـن به زبان سـاده اسـت. 
عقایـد،  از  مجموعـه ای  دیـن«،  فـروع  و  »اصـول  کتـاب 
احـکام، اخـلاق و آداب اسـلامی شـیعی اسـت که در گذشـته، 
بـه طـور سـنتی، بـزرگان بـه کـودکان خـود می آموختنـد و 
این هـا سـینه به سـینه بین نسـل ها منتقل می شـد. نویسـنده 
در مقدمـه )ص 4( می گویـد از آن جـا کـه بـه دلیـل تغییـرات 
اجتماعـی، ایـن سـنت در معرض خطر فراموشـی قـرار گرفته، 
عنـوان  بـه  را  آن  از سـالمندان محلـی،  برخـی  تقاضـای  بـه 
اندوختـه نسـلی ثبـت کـرده اسـت. کتـاب حالتـی جزوه گـون 
دارد و آموزه هـای آن بـه همـان سـبک و سـیاق آهنگیـن و 
کودکانـه رایـج نـزد عامـه تحریـر شـده اسـت. گاه شـعرها و 
داسـتان هایی بـرای انتقـال مطلـب آمـده اسـت کـه آن هـا نیز 

همـان شـعر و داسـتان های عامیانـه مشـهور اسـت. گاه بـرای 
آموزه هـای اشاره شـده، ارجاعـات بـا توضیحاتی نیـز در پاورقی 

اسـت.  آمده 
آیـت الله محمداسـحاق فیـاض اصالتـاً از منطقـه شـیرداغ 
اسـت. او در سـال ۱۳۰۹ هــ.ش در قریه صوبه از توابع مسـکه 
جاغـوری بـه دنیا آمده اسـت. او، یکی از مراجع تقلید شـیعیان 

اسـت و در شـهر نجـف از کشـور عـراق زندگـی می کند. 
فـروع  و  اصـول   .)۱۳۹۵( محمداسـحاق  فیـاض،  منبـع: 
اهل بیـت،  مکتـب  در  همـگان  بـرای  واجبـات  تعلیـم  دیـن، 

بهـاران«. پیـام  تهـران: 
معمـول اسـت برخـی روحانیـون، دفتـر جیبـی خُـرد بـا 
پنجـاه تـا صـد صفحـه را بـرای آشـنایی دانش آموزان یـا مردم 
عامـی یـا برخـی قشـرهای دیگـر جامعـه بـا آموزه هـای دینی 
ابتدایـی می نویسـند و منتشـر می کننـد. ایـن در حالـی اسـت 
آیـت الله  آثـار فـردی در جایـگاه  از  بـرای اطمینان یابـی  کـه 
فیـاض کافی بود نویسـنده این مدخـل به پایـگاه اینترنتی وی 
مراجعـه می کـرد. بـا پرس و جـو از نماینـدگان فیـاض دانسـتم 
کـه همـه آثـار ایشـان بـه زبـان عربـی اسـت و تنهـا برخـی از 
آن هـا به فارسـی ترجمه شـده اسـت. اگر مدخل نویـس، کتاب 
معرفی شـده را واقعـاً خوانـده بـود، بـه سـادگی درمی یافـت که 
آن نوشـته از مرجـع تقلیـدی در انـدازه فیـاض نیسـت. حتـی 
اگـر ماننـد مخاطبـان ایـن معرفـی، آن کتـاب را هـم نخوانـده 
باشـد، از همیـن چنـد خـط معرفـی هـم می تـوان فهمیـد که 

ایـن کتـاب از فیـاض مجتهد نیسـت. 
چـه طـور مجتهـدی ماننـد فیـاض ایـن کتـاب دینـی را 
بـه درخواسـت سـالمندان یـک منطقـه )کـه معلـوم نیسـت 
کجاسـت( نوشـته اسـت؟ پرسـش بعـدی آن اسـت کـه فیاض 
مجتهـد کـه مرجـع یـک قشـر و منطقـه خـاص نیسـت کـه 
بخواهـد بـرای آنـان کتـاب بنویسـد و اگـر کتابـی بنویسـد، به 
صـورت عمومـی بـرای همـه پیـروان مذهبـی خود در سراسـر 
جهـان خواهـد نوشـت. دیگـر آن کـه کـدام منطقه آن قـدر در 
نظـر فیـاض مجتهـد اهمیـت داشـته کـه چنیـن کتابـی برای 
مـردم آن جا نوشـته اسـت؟ افزون بـر آن، در این فـرض، خود 
آیـت الله فیـاض، وضعیـت جامعـه خـود را درک نمی کـرده که 
سـالمندان محـل یـا منطقـه موصـوف از او خواسـته اند بـرای 
پاسـخ گویی به مشـکل ناآشـنایی مردم بـا اصول و فـروع دین، 
کتابـی در ایـن حجـم انـدک بنویسـد. او هم این درخواسـت را 
پذیرفتـه و کتـاب را نوشـته اسـت. نویسـنده مدخـل در پایان، 
منبـع خـود را بـه گونـه ای تنظیـم کـرده اسـت کـه چنیـن 
بـه ذهـن می رسـد بـا خـود آیـت الله فیـاض مصاحبـه کـرده 
اسـت. طنـز تلـخ ماجـرا وقتـی آشـکار می شـود کـه بدانیـم 
محمداسـحاق فیـاض، نویسـنده کتـاب مـورد بحـث، ایرانـی 
اسـت، نـه افغانسـتانی. بـا ایـن حـال، بـا اطمینـان خاطـر در 
ایـن معرفی نامـه آمـده اسـت کـه وی در منطقه صوبـه از توابع 
مسـکه ولسـوالی جاغـوری متولـد شـده اسـت. پس تمـام این 

مدخـل، غلـط انـدر غلط اسـت. 
کـه  اسـت  فاجعه بـاری  از مشـکلات  یکـی  بخـش،  ایـن 
در »دانش نامـه هـزاره« رخ داده اسـت و در صـدر فهرسـت 
مشـکلات ایـن اثـر می نشـیند. اگـر در نهـاد علمـی کشـوری 
بااعتبـار، کتـاب کسـی حتـی گم نـام را بـه نـام کسـی دیگـر 
معرفـی کنیـد، مسـئولان آن نهـاد بـی هیـچ گـپ و گفتـی 
اسـتعفا خواهنـد کـرد، ولـی در جامعه بی سـر و بـی  در و پیکر 
مـا طبیعـی اسـت کـه آب از آب تـکان نخـورد، حتـی اگـر آن 
فرد، شـخصیتی نام دار باشـد. اسـتعفا بـه قول دوسـتان ایرانی، 
پیش کـش؛ اگـر اندکـی انصـاف در کار باشـد، همـه مسـئولان 
»دانش نامـه هـزاره« بـه ویـژه شـورای علمـی آن بایـد از هـر 
دو محمداسـحاق فیـاض، نویسـنده اصلـی کتـاب و نیـز مرجع 

تقلیـد معـروف پـوزش بخواهنـد.

بررسی کارنامه اشخاص
در »دانش نامـه هـزاره«، کارنامـه شـماری از افـراد دارای 
گذشـته و پیشـینه همسـان بـه صورت ناهمسـان روایت شـده 
اسـت. در ایـن میـان، کارنامـه شـهید خادم حسـین اخلاصـی 

و شـهید عیدمحمـد ابراهیمـی کـه از یـاران نزدیـک شـهید 
عبدالعلـی مـزاری بودنـد و همـراه وی بـه شـهادت رسـیدند، 
بسـیار غریـب مانـده اسـت. در کارنامـه بسـیاری از اشـخاص، 
حضور آنان در جلسـه های سیاسـی و اجتماعی و سفرهایشـان 
در کارنامـه فعالیتشـان آمـده، جـز یکی دو مورد از جلسـه ها یا 
سـفرهای داخلـی ایـن دو شـهید که همه عمرشـان در سـفر و 

جلسـه گذشـته، یادی نشـده اسـت.
طولانـی،  دوره  یـک  در  اخلاصـی  خادم حسـین  شـهید 
مهم تریـن مسـئول دفتـر سـازمان نصـر در نـاوه انگـوری بـود 
و اتفاق هـای بسـیاری در ایـن دوره زیـر نظـر ایشـان رخ داده 
اسـت کـه در روایـت دانش نامـه، هیچ خبـری از آن ها نیسـت. 
مسـجدهای  کلان تریـن  از  یکـی  پیش نمـاز  و  ملاامـام  او، 
قره بـاغ  )ولسـوالی(  مربوطـات شهرسـتان  از  تمکـی،  منطقـه 
بـود. هم چنیـن عضـو شـورای تصمیم گیـری سـازمان نصـر در 
ولایـت غزنـی و پایـگاه شـهید رضایـی، عضو شـورای روحانیت 
در دوره هـای مختلـف و عضـو شـورای احـزاب بـود کـه بـه 
نمایندگـی از سـازمان نصـر تـا زمـان تشـکیل حـزب وحـدت 
اسـلامی افغانسـتان در همـه جلسـه های ایـن شـورا شـرکت 
نیـز  پایگاه هـای سـازمان نصـر  بـه  می کـرد. سـفرهای کاری 
را تشـکیل می دهـد.  از زندگـی اخلاصـی  بیش تریـن بخـش 
سـفرهای متعـدد بـه بامیـان برای شـرکت در فرآیند تأسـیس 
حـزب وحدت اسـلامی افغانسـتان و حضور در شـورای مرکزی 
ایـن حزب، سـفر بـه ناوه میش، سـفر چندبـاره به غزنـی برای 
پایگاه هـای  بـه  کاری  سـفرهای  دولتـی،  پسـت های  تقسـیم 
از  بسـیاری  در  مسـتقیم  حضـور  و  اسـلامی  وحـدت  حـزب 
جبهه هـای نبـرد کـه بـه زخمـی شـدن وی انجامیـد، بخشـی 
از کارنامـه شـهید اخلاصـی را دربرمی گیـرد. او حتـی برادرش 
آزاررسـانی  بـه دلیـل  و  داد  از دسـت  نیـز در درگیری هـا  را 
نیروهـای مخالـف، مدت هـا از خانـه خـود، آواره و فـراری بـود. 
فداکاری هـای اخلاصـی در دوره حضـور در کابـل نیـز بخشـی 

دیگـر از زندگـی اوسـت.
اخلاصـی بـه دلیـل مصـروف بـودن و ضـرورت داشـتن 
حضـورش در کابـل نتوانسـت هنـگام مـرگ پـدرش بـر بالیـن 
وی حاضـر شـود و مدت هـا پـس از دفـن او بـه منطقـه رفـت 
و بـرای پـدرش، مجلـس فاتحـه برگزار کـرد. همسـر اخلاصی 
اگـر  یقیـن،  بـه  نیـز در غیـاب شـهید اخلاصـی درگذشـت. 
و  »نامه هـا  کتـاب  از  کـه  هـزاره«  »دانش نامـه  نویسـندگان 
سـندها«، نوشـته شـهید ابوذر غزنوی به عنوان منبع اسـتفاده 
کرده انـد، ایـن کتـاب را درسـت خوانـده بودنـد، می توانسـتند 
ببیننـد کـه نـام و امضـای شـهید خادم حسـین اخلاصـی پای 
بیش تـر فیصله هایـی هسـت کـه در این کتـاب به آن ها اشـاره 

است.  شـده 
نفـر  پنـج  از چهـار  ابراهیمـی، یکـی  شـهید عیدمحمـد 
محـدودی اسـت کـه در حکـم سـتون فقـرات سـازمان نصـر و 
بعدهـا حـزب وحـدت اسـلامی افغانسـتان در سراسـر منطقـه 
بهسـود بـود و تمـام عمـرش در کار و سـفرهای سیاسـی و 
بامیـان  از همـه سـفرهای کاری وی بـه  اجتماعـی گذشـت. 
و دیگـر مناطـق هزارسـتان، تنهـا بـه دو مـورد اشـاره شـده 
و  نصـر  پایـگاه سـازمان  در  ابراهیمـی  اسـت. مسـئولیت های 
بعدهـا حـزب وحدت اسـلامی در بهسـود، نقش وی بـه عنوان 
مسـئول سـازمان نصـر در ولایـت میـدان وردک، مسـئولیت 
انجمـن اسـلامی هلمنـد و گـروپ توحیـد، سـاختن مدرسـه 
و تدریـس در مدرسـه، عضویـت در شـورای مرکـزی حـزب 
وحـدت اسـلامی، فعالیت هـای گسـترده در بهسـود بـه ویـژه 
کمیتـه قضـا، سـفرهای کاری بـه ایـران، فراهـم آوری امکانـات 
بـرای پایگاه هـا و مدرسـه های ولایت میدان وردک در سـفر به 
ایـران و فعالیـت شـبانه روزی او در دوره حضـور در کابل کاملًا 

نادیـده گرفتـه شـده اسـت.
کارنامـه شـهید ابـوذر غزنـوی هـم بسـیار ناقـص روایـت 
شـده اسـت. در ویراسـت دوم »دانش نامه هزاره«، هنگام اشاره 
بـه منبع هـای بـه کار گرفتـه شـده بـرای نـگارش زندگی نامـه 

ایـن شـخصیت، تنهـا نـام حـاج علـی میرزایـی افـزوده شـده، 
ولـی مطالـب آن، بیـش از دو برابـر ویراسـت اول اسـت. ایـن 
وضعیـت نشـان می دهـد کـه در نگارش ایـن مورد هم سـلیقه، 
مـلاک بـوده اسـت، نـه معیار علمـی. اگر هیـچ منبعی تـازه به 
منبع هـای مربـوط بـه زندگـی ابوذر غزنـوی افزوده نشـده، چه 
گونـه نویسـنده مدخـل یادشـده در ویراسـت اول از آن  منابـع 
صـرف نظر کرده و حال در ویراسـت دوم بـه یاد آورده و افزوده 
اسـت؟ آیـا گفته هـای میرزایـی آن قدر زیـاد بوده کـه این قدر 
بر حجم مطلب یادشـده در ویراسـت دوم افزوده شـده اسـت؟ 
نکتـه دیگـر در مـورد کارنامـه ابـوذر غزنوی آن اسـت که 
فعالیـت وی در جنگ هـای داخلـی بـه عنـوان فرمانـده نظامی 
سـازمان نصـر روایت شـده اسـت، ولـی از فعالیت هـای فرمانده 
نظامی که در سـنگر مقابل او قرار داشـته، یعنی سـید حسـین 
انـوری در مقـام فرمانـده کل نیروهای نظامی حرکت اسـلامی، 
چشم بسـته گذشـته  و بـه جنگ هـای داخلـی میـان سـازمان 
نصـر و حرکت اسـلامی کـه انـوری در رأس آن ها قرار داشـت، 
اشـاره نگردیـده اسـت. انوری، فرمانـده عمومـی نظامی حرکت 
و  نصـر  بیـن سـازمان  رخ داده  تمـام جنگ هـای  در  اسـلامی 
حرکـت اسـلامی در ولایت هـای غزنـی، پـروان، بامیـان و بلـخ 
بـود. از ایـن رو، وی بـا تمـام فرماندهـان مقتـدر سـازمان نصر 
در تمـام ولایت هـای زیـر کنتـرل سـازمان نصـر، درگیـر بود و 
در جنگ هـا نقـش داشـت. در مقابـل، سـازمان نصـر، فرمانـده 
عمومـی نظامـی نداشـت و ابوذر غزنـوی تنهـا در ولایت غزنی، 

فرمانـده کل عملیـات بـود و بـا حرکـت اسـلامی، درگیر. 
سـفرهای کاری ابـوذر غزنـوی بـه صورت بسـیار محدود و 
کلی آمده اسـت، بدون کم ترین جزئیات یادشـده. در مقایسـه، 
سـفرهای دیگـران مانند محمد اکبـری با جزئیات بسـیار نظیر 
هدف سـفر، دسـتاوردهای سـفر و کم و کیف جلسـه های سـفر 
آمـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که پی گیـری ردّ پـای دزدان 
کوچـی از قره بـاغ غزنـی تا خاک پاکسـتان، سـفر پرخطر ابوذر 
غزنـوی بـود که بـرای نخسـتین بـار در تاریخ معاصـر مبارزات 
هـزاره رقـم خـورد. شـرح ایـن ماجـرا هـم بـا همـه جزئیاتش 
در کتـاب »یادداشـت های شـهید میثـم« نشـر شـده، ولـی در 

»دانش نامـه هـزاره«، هیـچ خبری از آن نیسـت. 

اگر تعریف قدیم را قبول کنیم، 
پرداختن »دانش نامه هزاره« 
به بیات، قزلباش، فارسی زبانان 
قندهار و سیدهایی که خود را 

هزاره نمی دانند، چه وجهی دارد؟ 
اگر تعریف مدرن را قبول کنیم، 

تاجیکان، ازبیکان و بخشی از افغانان 
فارسی زبانی که در جغرافیای 

پشتو زبانان زیست دارند، ولی جزو 
قلمرو مشترک ارزشی و فرهنگی 

هزاره ها به شمار می روند، در 
کجای »دانش نامه هزاره« حضور 

دارند؟

در صفحه 672 دانش نامه هزاره، کتابی 
با نام »اصول و فروع دین«، نوشته 

آیت الله محمداسحاق فیاض، مرجع 
تقلید معروف شیعیان جهان معرفی شده 
است. در معرفی کتاب یادشده از آن 
با عنوان »اصول و فروع دین« یاد 

شده، در حالی که عنوان اصلی کتاب، 
»اصول دین، فروع دین« است. این 

بی دقتی به حدی است که همان 
عنوان پشت جلد اشتباه آمده است. 

طنز تلخ ماجرا وقتی آشکار می شود که 
بدانیم محمداسحاق فیاض، نویسنده 
کتاب مورد بحث، ایرانی است، نه 
افغانستانی. با این حال، با اطمینان 

خاطر در این معرفی نامه آمده است 
که وی در منطقه صوبه از توابع مسکه 
ولسوالی جاغوری متولد شده است. 
پس تمام این مدخل، غلط اندر غلط 

است.

به یقین، اگر نویسندگان »دانش نامه 
هزاره« که از کتاب »نامه ها و سندها«، 

نوشته شهید ابوذر غزنوی به عنوان منبع 
استفاده کرده اند، این کتاب را درست 

خوانده بودند، می توانستند ببینند که نام 
و امضای شهید خادم حسین اخلاصی پای 
بیش تر فیصله هایی هست که در این کتاب 

به آن ها اشاره شده است.
سفرهای کاری ابوذر غزنوی به صورت 

بسیار محدود و کلی آمده است، 
بدون کم ترین جزئیات یادشده. در 
مقایسه، سفرهای دیگران مانند محمد 

اکبری با جزئیات بسیار نظیر هدف سفر، 
دستاوردهای سفر و کم و کیف جلسه های 
سفر آمده است. این در حالی است که 

پی گیری ردّ پای دزدان کوچی از قره باغ 
غزنی تا خاک پاکستان، سفر پرخطر ابوذر 
غزنوی بود که برای نخستین بار در تاریخ 
معاصر مبارزات هزاره رقم خورد. شرح 
این ماجرا هم با همه جزئیاتش در کتاب 

»یادداشت های شهید میثم« نشر شده، ولی 
در »دانش نامه هزاره«، هیچ خبری از آن 

نیست.
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نمونـه غایـب دیگـر آن اسـت که ابـوذر، مسـئولیت اصلی 
پی گیـری واقعـه شـهادت محمدحسـین صادقـی نیلـی را بـر 
عهـده داشـت کـه در صـدر هیئتـی بـه دای کنـدی رفـت و 
نیروهـای نظامـی زیـر فرمانـش توانسـتند قاتـل را دسـتگیر 
کننـد و بـه بامیـان بیاورنـد. هم چنیـن در جنگ هـای ارزگان 
کـه میـان افغانـان و هزاره هـا درمی گرفـت، ابـوذر در بیش تـر 
موردهـا بـه نمایندگـی از دیگر احـزاب هزارگی در جلسـه های 
دوطرفـه شـرکت می کرد و سـخن می گفت. درسـت اسـت که 
نویسـندگان »دانش نامـه هـزاره« بـه کتاب هـای ابـوذر غزنوی 
و میثـم اسـتناد کرده انـد، ولـی معلوم اسـت که آن هـا را دقیق 
نخوانـده  یـا آگاهانـه از کنـار آن گذشـته اند؛ زیـرا بسـیاری از 
رخدادهـای تاریخـی کـه کارنامـه ابـوذر بـه شـمار مـی رود، به 

تفصیـل در همیـن کتاب هـا آمـده اسـت.
از ایـن فرامـوش عمـدی کـه بگذریـم، نویسـندگان بخش 
مربـوط بـه ابـوذر غزنوی در تکه ای آشـکار از کارنامـه وی ابهام 
کار  بـه  جایـی  در  می شـود«  »گفتـه  عبـارت  کرده انـد.  وارد 
مـی رود کـه مطلبـی از نظر نویسـنده مشـخص نباشـد. همین 
عبـارت در مـورد بـه غنیمـت گرفتـن اولیـن تانـک نظامـی 
دولـت خلقـی به دسـت ابـوذر غزنـوی بـه کار رفته اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه هیـچ تردیدی نیسـت کـه ابـوذر در میان 
فرماندهـان و مجاهـدان هـم روزگار خود، نخسـتین کسـی بود 
کـه اولیـن تانـک را بـه غنیمـت گرفـت و داسـتان، عکـس و 
تاریـخ دقیـق ایـن رویـداد را هم میثم بـا همه جزئیات نوشـته 
ایـن  از عبـارت »گفتـه می شـود« در مـورد  اسـت. اسـتفاده 
واقعـه بـه ایـن معناسـت کـه روایتی کـه در ایـن مـورد وجود 
دارد، دقیق نیسـت و سـاخته و پرداخته شـده اسـت. بی شـک، 
نویسـندگان »دانش نامـه هـزاره«، چنیـن اصطلاحـی را در این 
مـورد، آگاهانـه بـه کار برده انـد، نه این که مسـتندی بـرای آن 
نداشـته اند. همیـن موضـوع سـبب انحـراف در داوری تاریخـی 
در حـال و آینـده خواهـد شـد. بـه هـر حال، بـه کارنامـه ابوذر 
غزنوی در ویراسـت دوم، سـه صفحه اختصاص داده شـده، ولی 
بـرای محمـد اکبـری، هفت صفحه یعنـی بیـش از دو برابر آن. 
ایـن در حالـی اسـت کـه محمد اکبـری بنـا بر گفتـه خودش، 

خـود را هـزاره نمی دانـد.
در  نیـز  اشـخاص  از  بسـیاری  کارنامـه  روایـت  هنـگام 
اسـتاد  کارنامـه  نمونـه،  بـرای  اسـت.  آنـان جفـا شـده  حـق 
محمدجمعـه اسـدی، مؤسـس مدرسـه امـام صـادق در کویته 
پاکسـتان، نارسـایی های فـراوان دارد. ناگفته هـای بسـیاری از 
فعالیت هـای سیاسـی، اجتماعـی، علمـی و آموزشـی وی نیـز 
روایت نشـده اسـت. وضعیـت کارنامه دوسـت و همکار اسـدی 
یعنـی علی یـاور افتخـاری هـم دسـت کمـی از مـورد اسـدی 
نـدارد. در مقایسـه، کارنامـه افـرادی سـاده و معمولـی بـدون 
کارنامـه پربـار، بسـیار پررنگ تـر از اسـدی و افتخـاری روایـت 
شـده اسـت. کمبود منابـع نیز در این موردها بسـیار به چشـم 
می خـورد کـه اسـتدلالِ »نداشـتن منبـع« هم در ایـن موردها 

پذیرفتنـی نیسـت. 

اگـر همـه کاسـتی هایی را کـه بیـان کردیـم، بـا روایـت 
دسـت اندرکاران  از  یکـی  اعتمـادی،  عوض علـی  زندگـی 
از  بیـش  کار  کنیـم، خالـی گاه  مقایسـه  هـزاره«  »دانش نامـه 
اعتمـادی، تعـداد همـه  نمایـان می شـود. در کارنامـه  پیـش 
و  فیس بوکـی  فعالیـت  حتـی  و  مجله هـا  در  وی  نوشـته های 
وبلاگ نویسـی در وبـلاگ »شـیرداغ« آمده اسـت. اگـر فعالیت 

فیس بوکـی و وبلاگ نویسـی، مـلاک فعالیـت اسـت، چـرا در 
مـورد دیگـر افراد رعایت نشـده اسـت؟ بـه دلیل مصوبـه مورد 
ادعـای »دانش نامـه« هـزاره کـه اثـری که نشـر نشـده اسـت، 
بیایـد، کتـاب زیـر  نبایـد  نـگارش کارنامـه اشـخاص  هنـگام 
چـاپ »نامه هـا و سـندها« از شـهید ابـوذر غزنـوی در چـاپ 
اول رد شـده، ولـی در مـورد اعتمـادی، جمـع آوری نمونه هـای 
بانک نـوت افغانـی تـا پژوهـش نشرناشـده »چهارصد تشـکل«، 
مجلـه  و  وحـدت«  »بنیـاد  نشـریه های  از  جمع آوری شـده 

»حبـل الله« هـم درج گردیـده اسـت. 
»دانش نامـه  مسـئولان  و  نویسـندگان  کـه  حالـی  در 
هـزاره«، وظایـف و منصب هـای رسـمی افـرادی ماننـد شـهید 
خادم حسـین اخلاصـی و عیدمحمـد ابراهیمـی را فعالیـت بـه 
نـزد  امیـد، خوش نویسـی  ذوالفقـار  بـرای  نیاورده انـد،  شـمار 
را  ارزگانـی  سـلمان علی  و  میرزایـی  محمدمهـدی  اسـتادان 
فعالیـت ثبـت کرده انـد. ایـن در حالی اسـت که معلوم نیسـت 
وی دوره ابتدایـی، خـوش، عالـی یا ممتـاز را نزد این اسـتادان 
گذرانـده یـا چند روزی از روی علاقه شـخصی کار کرده اسـت. 
در نمونـه دیگـر، گفتـه شـده اسـت کـه ذوالفقـار امیـد، زبـان 
آلمانـی می دانـد که در عمل، کسـی از چند و چـون آن خبری 
نـدارد. در برابـر، زمانـی که به کارنامه علی امیری اشـاره شـده، 
از بیـان تسـلط امیـری بـه پشـتو کـه در حـدّ مصاحبـه کردن 
بـه ایـن زبـان بـا رسانه هاسـت و مسـتند شـده و عربی دانـی 
وی در حـدّ ترجمـه هـم هیـچ خبـری نیسـت. افـزون بـر این، 
علـی امیری، یکی از مؤسسـان حـزب وحدت مردم افغانسـتان 

بـود، نـه این کـه بـه روایـت »دانش نامـه هـزاره« به ایـن حزب 
اسـت کـه  آمـده  روایـت  ایـن  در  باشـد. هم چنیـن  پیوسـته 
امیـری در ایـن حزب چندان فعـال نبود، در حالـی که همگان 
می داننـد وی از اعضـای فعـال ایـن حزب بـود و از نشـانی این 
حـزب در کارزارهـای انتخابـی شـرکت می کـرد و در رسـانه ها 
حضـور می یافـت. علـی امیـری، یکـی از بنیان گـذاران اصلـی 
ماه نامـه »رسـا« در ایـران بـود و از فعالیت هـای مطبوعاتـی و 
رسـانه ای امیـری ماننـد همـکاری بـا رسـانه های فارسـی زبان 
بیـرون از کشـور هـم یـادی نشـده اسـت. در مـورد آشـنایی 
اشـخاص بـا زبان عربـی باید گفـت بیش تر علمایی کـه کارنامه 
آن هـا در »دانش نامـه هـزاره« آمـده اسـت، زبـان عربـی را در 
حـدّ ترجمـه می داننـد، ولـی ایـن بخـش از کارنامه همـه آنان 

اسـت.  غایب 
بـا وجـود داشـتن کارنامـه هـم در  افـرادی  نـام  گاهـی 
»دانش نامـه هـزاره« نیامـده اسـت و نادیـده گرفتـه شـده اند. 
اکبـری، مترجـم برجسـته  نمونـه، دکتـر احمدجاویـد  بـرای 
انگلیسـی و عربـی نیـز حـق داشـت کارنامـه اش بـا آن همـه 
فعالیت هـای علمـی می آمـد که نیامـده اسـت. عبدالخالق آزاد، 
یکی دیگر از فعالان سیاسـی کشـور اسـت که کارنامه سیاسی، 
اجتماعـی و رسـانه ای او بـر اهـل سیاسـت و رسـانه پوشـیده 
نیسـت، ولـی نامـی از وی نیامـده اسـت. نـام دکتـر نعمـت الله 
ابراهیمی )پژوهشـگر و اسـتاد دانشـگاه در اسـترالیا( هم از قلم 
افتـاده اسـت. اسـتاد محمدرضـا اکبـری از مدرّسـان مدرسـه 
شـخصیت های  از  نیـز  پاکسـتان  کویتـه  در  خویـی  آیـت الله 
برجسـته علمـی اسـت کـه نـام و کارنامـه اش بایـد می آمـد، 
امـا نیامـده اسـت. جالب تـر این کـه کارنامـه اسـتاد عبدالصمد 
اکبـری کـه بـا محمدرضـا اکبـری، هم سـطح بـود و در همـان 

مدرسـه تدریـس می کـرد، آمـده اسـت، هـر چنـد ناقـص.
آثـار  روی  کـه  افـرادی  مکتـوب  آثـار  گاهـی  هم چنیـن 

دیگـران کار کرده انـد، از کارنامـه آن هـا حـذف شـده اسـت. 
بـرای نمونـه، در مـورد کارنامـه شـخص نگارنـده ایـن نوشـته، 
فعالیتـی کـه در گردآوری و انتشـار آثار شـهید ابـوذر غزنوی و 

مجلـه »بیدارگـران« داشـته ام، حـذف شـده اسـت.
جـای  بـه  »ماه نامـه«  گاهـی  دیگـر،  موردهایـی  در 
»گاه نامـه« آمـده اسـت. »ماه نامـه روشـن« بـه صـورت واضـح 
در پشـت جلـدش نوشـته که »ماه نامه« اسـت و رییـس »بنیاد 
لنـدن  لندنـی اش در  بـا دیگـر همـکاران  دانش نامـه هـزاره« 
هـم آن را بـه وضـوح بارهـا دیده انـد. بـا ایـن حـال، در روایت 
محمدحسـین فیـاض، ایـن »ماه نامـه« بـه صـورت »گاه نامـه« 
آمـده اسـت. بـر عکـس، مجلـه »محبـت« کـه در گذشـته، 
بـود و در سـال های اخیـر، »گاه نامـه« شـده، در  »ماه نامـه« 
»دانش نامـه هـزاره« بـه عنـوان »ماه نامـه« آورده شـده اسـت. 
گاهـی یـک شـخص در چنـد مـورد بـا چنـد نـام آمـده 
یـا نام هـا ناقـص و بـا لقب هایـی کـه در کـوی و بـرزن بـه او 
اطـلاق می شـود و گاهـی یادکـرد آن هـا هـم نه اخلاقی اسـت 
و نـه علمـی و بـدون توجـه بـه نـام کامـل و شـناس نامه ای 

افـراد آمـده اسـت. برای نمونـه، از »وحـدت رضایی« نـام برده 
شـده، ولـی در جایـی دیگـر، همیـن فـرد در روایـت کارنامـه 
شـهید خادم حسـین اخلاصـی با نـام »محـدّث رضایـی« آمده 
اسـت. ایـن در حالی اسـت که نام کامل ایشـان، »حسـین علی 
رضایـی وحـدت« اسـت. در کتابـی کـه ایشـان نشـر کـرده، 
همیـن نـام را آورده اسـت. البتـه وی بیش تـر بـه نـام »وحدت 
رضایـی« در میـان جامعـه معروف شـده اسـت. در نمونه دیگر، 
در یـک نقـل قـول، »کربلایـی احمـدی« آمـده، در حالـی که 
بـه جـز لقب هایـی مثـل »حـاج« یـا »کربلایـی«، آن فـرد، نام 
مشـخص و کامـل شـناس نامه ای هـم دارد. در نمونـه ای دیگر، 
شـهید »عبدالکریـم اخلاقـی« بـه نـام »اخلاقـی گنبـد« آمده 
اسـت. شـهید عبدالکریـم اخلاقـی در دوران حیاتـش، نفر اول 
سـازمان نصـر و بعدها حـزب وحدت اسـلامی در منطقه بابه از 

مربوطـات جاغـوری بود.
بـا توجـه بـه نقص هایـی کـه در مـورد کارنامـه اشـخاص 
زنـده در »دانش نامـه هـزاره« بـه چشـم می خـورد، بـه یقیـن 
می رسـیم کـه در تهیـه کارنامـه چنیـن افـرادی بـا خـود آنان 
هرگـز گفت وگـو نشـده، در حالی کـه منبع دقیـق و اصلی باید 
خـود شـخص باشـد. بـرای نمونـه، در مـورد حسـن ابراهیمی، 
شـاعر و نویسـنده آمـده اسـت کـه وی متولـد قزویـن بـوده و 
مکتـب را تـا صنـف یازدهـم در ایـن شـهر خوانـده اسـت. بعد 
بـه افغانسـتان برگشـته و تحصیـلات خـود را در لیسـه باختـر 
و بعدتـر در دانشـگاه جوزجـان پـی گرفتـه و مدرک لیسـانس 
بـه دسـت آورده اسـت. در ایـن مورد به نسـب پـدری و زادگاه 
پـدری وی هیچ اشـاره ای نشـده اسـت. خواننـده از کجا بفهمد 
که او هزاره یا حتی از افغانسـتان اسـت. اگر کسـی این مطلب 
را در جایـی جـز »دانش نامه هـزاره« بخوانـد و ابراهیمی را هم 
نشناسـد، شـاید تصـور کنـد که او ایرانی اسـت تا هـزاره و اهل 
افغانسـتان. ابراهیمـی در زمـان تهیـه این مطلـب )۱۳۹۶(، در 
کابـل حضـور و فعالیت داشـت و دسترسـی بـه وی ممکن بود، 
در حالـی کـه از علـی پیـام و محمدصـادق عصیـان بـه عنوان 

مرجـع تحقیـق درباره او یاد شـده اسـت.
همـه ایـن نابرابری هـا و کاسـتی های فاحـش در روایـت 
کارنامه افراد زنده و درگذشـته نشـان می دهد که نویسـندگان 
»دانش نامـه هـزاره«، هیچ معیار و سـنجه علمـی برای پژوهش 
در مـورد اشـخاص ندارنـد و تنهـا بنـا بر سـلیقه شـخصی خود 
عمـل کرده انـد. از ایـن رو، کسـانی را بـه دل خواه برَ می کشـند 
و کسـانی را فـرو می نهنـد یـا حتـی حـذف می کنند. ایـن کار، 
اصـل بی طرفـی نویسـندگان روایت هـای زندگـی اشـخاص و 

سراسـر »دانش نامـه هـزاره« را زیـر سـؤال می برد. 

معرفی کتاب ها و متن ها 
نامتـوازن بـودن روایت هـا، وجـود حفره هـای اطلاعاتـی و 
اشـتباه  در روایـت در ایـن بخـش بسـیار بـه چشـم می خـورد. 
بـرای نمونـه، نویسـنده معرفـی کتـاب »اسـلام«، نوشـته علی 
امیـری، مطلـب خـود را بر اسـاس مقدمه و ورق زدن فهرسـت 
مطلـب آن نوشـته و زحمـت خوانـدن دقیق کتاب را نکشـیده 
اسـت. معرفـی کتـاب »انتظـار بشـر از دیـن«، نوشـته دکتـر 
محمدامیـن احمـدی نیـز فهرسـت محور اسـت. حکایـت دیگر 
کتاب هـای معرفی شـده نیـز چنین اسـت که به جـای خواندن 
تمـام اثـر، تنهـا بـا رونویسـی از مقدمـه یـا یادداشـت ناشـر یا 
نویسـنده یـا کسـی کـه بر کتـاب یادداشـت نوشـته و انداختن 
نگاهـی سرسـری بـه فهرسـت آن، معرفـی کتـاب فراهـم آمده 
اسـت. اگـر کار مدخل نویـس بـه کار بسـتن چنیـن ترفنـدی 
بـرای نـگارش متـن باشـد، واقعاً چـه گونـه می توان بـه کامل، 
جامـع و دقیـق بـودن معرفـی آثـار در »دانش نامـه هـزاره« 
خوش بیـن بـود؟ مدخل نویـس از نظـر اخلاق حرفـه ای باید آن 
قـدر تعهـد داشـته باشـد که وقتـی وظیفـه معرفی اثـری را به 
دوش می گیـرد، دسـت کـم آن را یـک بـار بخواند تـا بتواند به 

مخاطـب معرفـی کند.
ایـن بخـش را بـا کاسـتی های بخـش »ادبیـات مقاومت« 

نویسندگان و مسئولان »دانش نامه هزاره«، وظایف و منصب های رسمی 
افرادی مانند شهید خادم حسین اخلاصی و عیدمحمد ابراهیمی را 

فعالیت به شمار نیاورده اند، برای ذوالفقار امید، خوش نویسی نزد استادان 
محمدمهدی میرزایی و سلمان علی ارزگانی را فعالیت ثبت کرده اند. این 
در حالی است که معلوم نیست وی دوره ابتدایی، خوش، عالی یا ممتاز 
را نزد این استادان گذرانده یا چند روزی از روی علاقه شخصی کار 

کرده است. در نمونه دیگر، گفته شده است که ذوالفقار امید، زبان آلمانی 
می داند که در عمل، کسی از چند و چون آن خبری ندارد.

گاهی نام افرادی با وجود داشتن کارنامه هم در »دانش نامه هزاره« نیامده است 
و نادیده گرفته شده اند. برای نمونه، دکتر احمدجاوید اکبری، مترجم برجسته 

انگلیسی و عربی نیز حق داشت کارنامه اش با آن همه فعالیت های علمی می آمد 
که نیامده است. عبدالخالق آزاد، یکی دیگر از فعالان سیاسی کشور است که 
کارنامه سیاسی، اجتماعی و رسانه ای او بر اهل سیاست و رسانه پوشیده نیست، 
ولی نامی از وی نیامده است. نام دکتر نعمت الله ابراهیمی )پژوهشگر و استاد 

دانشگاه در استرالیا( هم از قلم افتاده است. استاد محمدرضا اکبری از مدرّسان 
مدرسه آیت الله خویی در کویته پاکستان نیز از شخصیت های برجسته علمی 

است که نام و کارنامه اش باید می آمد، اما نیامده است.

هزاره های دایکندی-عکس: محمد رجا

هزاره و آموزش؛ دانش آموزان لیسه گرگگ، ولسوالی لعل و سرجنگل، ولایت غور / عکس: جعفر رحیمی
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»ادبیـات  یـا  مقاومـت«  »ادبیـات  دربـاره  می دهـم.  ادامـه 
در  فارسـی  زبـان  و  ادبیـات  قلمـرو  در  کتابـی  پایـداری«، 
افغانسـتان وجـود نـدارد. وجـود گفتارهـای شـفاهی بـا ایـن 
موضـوع تـا چـه انـدازه می توانـد زمینه سـاز گنجانـدن مدخلی 
بـا ایـن عنـوان در »دانش نامـه هـزاره« باشـد، جـای تردیـد 
اسـت. البتـه اگـر وجـود مدخـل بـرای ایـن موضـوع را هـم 
درسـت بدانیـم، مدخلی سراسـر مشـکل پیـش روی مخاطبان 
هسـت. از جملـه، معرفـی کتاب هـای مربـوط بـه ایـن بخـش 
دقیـق نیسـت و انـدک نقلی هم که صـورت گرفتـه، بیش تر از 

مقدمـه کتاب هـا برداشـته شـده اسـت.
بـا دیـدن عنـوان »ادبیـات مقاومـت«، تصور مـی رود همه 
کسـانی کـه در ایـن وادی قلـم زده انـد، معرفی شـده اند. با این 
حـال، تعـداد شـاعران مقاومـت، بیش تـر در قلمـرو دو کتابـی 
محصـور مانـده اسـت کـه محمدکاظـم کاظمـی و محمدآصف 
رحمانـی بـا نام »شـعر مقاومـت )۱(« و سـید ابوطالب مظفری 
و سـید نـادر احمـدی بـا نـام »شـعر مقاومـت )۲(« بر اسـاس 
فهرسـت فعـالان شـعر دهـه ۶۰ منتشـر کرده انـد. گویـا از نظر 
نویسـنده ایـن مدخـل، ادبیـات مقاومـت در همان دهـه ۶۰ یا 
اوایـل دهـه ۷۰ مانـده و تمام شـده اسـت. این در حالی اسـت 
کـه از کارنامـه دیگـر شـاعرانی کـه در عرصـه ادبیـات پایداری 
سـروده اند و شـماری از آنـان حتی با نام و نشـان هم هسـتند، 

هیـچ خبری نیسـت. 
در ایـن عرصـه، گاهـی نـام یک نفر تنها با داشـتن سـه یا 
چهـار شـعر در جمع شـاعران مقاومـت آمده، ولی بـرای نمونه، 
نـام محمـد عزیـزی با داشـتن حجمـی کلان از شـعر میهنی و 
مقاومتـی و چهـار جلـد کتـاب ویژه نشرشـده و نشرناشـده در 
ایـن زمینه حذف شـده اسـت. محمـود حکیمی، دیگر شـاعری 
اسـت کـه پنج جلـد کتاب و سـه مجموعه شـعر منتشـر کرده 
اسـت، ولـی در این مدخـل، نامی از او نیسـت. محمود جعفری 
نیـز شـاعر و پژوهشـگری نام آشـنا در عرصه مقاومت اسـت که 
بـه جـز نـگارش کتاب هـای آموزشـی دربـاره شـعر، کتاب های 
متعـدد ادبـی و مجموعه شـعر از او چاپ شـده اسـت. درسـت 
اسـت کـه از »پوسـته ای بـا خشـاب خالـی«، مجموعـه ای کـه 
جعفـری در پهنـه شـعر دادخواهی گـرد آورده، یاد شـده، ولی 
حـق وی بـه درسـتی ادا نشـده اسـت. همیـن ماجـرا در مورد 
محمدحسـین هاشـمی، علی یعقوبی )شاهد(، شـکریه عرفانی، 
شـریعتی  حفیـظ  دهقـان،  محمدصـادق  حسـین زاده،  زهـرا 
)سـحر(، محمـد واعظـی، یحیـی جواهـری، ابراهیـم امینـی، 
محمدسـرور رجایـی، زهـرا زاهـدی و مهتـاب سـاحل تکـرار 
شـده اسـت. از ایـن رو، اگـر قـرار باشـد از شـاعرانی یـاد شـود 
کـه از فهرسـت باقـی مانده اند، شـاید از ده هـا تن فراتـر بروند. 
ریشـه مشـکل نیـز در آن جاسـت کـه نویسـندگان یـا 
در  جـدّی  کوشـش  و  تحقیـق  هیـچ  مدخـل  ایـن  نویسـنده 
ایـن زمینـه انجـام نداده انـد. هنگامـی کـه ایـن مشـکل بـه 
اسـت،  شـده  گوشـزد  هـزاره«  »دانش نامـه  دسـت اندرکاران 
آنـان گفته انـد افـرادی را کـه نامشـان نیامده اسـت، در مدخل 
خودشـان معرفـی می کنیـم. بـه یقیـن، ایـن پاسـخ، مغلطه ای 
بیش نیسـت. اگر چنین اسـت که همه شـاعران یا نویسـندگان 
هـر  یـا  مقاومـت«  »ادبیـات  مثـل  بـه کلان مدخلـی  مربـوط 
عنوانـی دیگـر در مدخـل الفبایـی مربـوط به خودشـان معرفی 
شـوند، چه نیازی به سـاختن چنیـن کلان مدخلی هایی اسـت. 
اگـر مدخلی سـاخته اید، دیگـر نمی توانیـد افراد را دسـت چین 
کنیـد و بنـا بـر سـلیقه شـخصی خـود در فهرسـت بگنجانیـد 
یـا حـذف کنیـد. پـس یـا مشـکل از مدخل سـازی بی ضابطـه 
اسـت و بـه قـول معـروف، »شـعری گفته انـد کـه در قافیه اش 

مانده انـد« یـا »رابطـه« و »سـلیقه« را بـر »ضابطـه« ترجیـح 
داده اند. 

مشـکل بخش داسـتان ادبیـات مقاومت، بیش تـر از بخش 
شـعر اسـت. محمدحسـین فیاض در مقام شـاعر، کارنامه همه 
کسـانی را از قلـم انداختـه اسـت کـه بیش تـر آنـان، دوسـتان 
اوینـد و همدیگـر را می شناسـند. از آن بگذریـم کـه بسـیاری 
از اهالـی داسـتان در ایـن بخـش را نمی شناسـد و بـه راحتـی 
از فهرسـت انداختـه اسـت. در معرفـی کلـی ایـن بخـش به دو 
سـه نقل قـول از محمدجـواد خاوری و محمدحسـین محمدی 

بسـنده شـده اسـت و همه مطلـب بخش داسـتان پایـداری به 
انـدازه دو بنـد کامل نمی رسـد. بـه تعبیری دیگر، نه سـرآغازی 
مشـخص دارد و نـه پایان بنـدی معیـن. بـرای نمونـه، »پـرواز 
سـتاره«، نوشـته حسـن رضایـی، اثـری اسـتوار بـا درون مایـه 
پایـداری اسـت که در اواخر دهه ۶۰ منتشـر شـده یا بسـیاری 
ایـن  از  بیش تـر  پختگـی  از  درجاتـی  بـا  داستان نویسـان  از 
نویسـنده، داسـتان هایی بـا رویکـرد پایـداری نوشـته اند، ولـی 
هیـچ خبـری از آن هـا نیسـت. بـرای نمونـه، هیـچ خبـری از 
محمدآصـف سـلطان زاده و محمدجـان تقـی بختیاری نیسـت. 
داسـتان های محمدجـواد خـاوری و محمدحسـین محمـدی از 
دسـته آثار پایداری اسـت که نامشـان باید در ادبیـات پایداری 

بـه صورت برجسـته درج شـود.
بـودن در معرفـی کتاب هـا، یکـی  نامتـوازن  بی دقتـی و 
دیگـر از مشـکلات این بخش اسـت. برای نمونه، کتـاب »اندوه 
مـا، جهـان را تهدیـد نمی کنـد«، سـروده شـکریه عرفانـی تنها 
در یـک بنـد کوتـاه معرفی شـده، ولـی معرفی کتاب های شـعر 
کم رمق تـر از شـاعرانی دیگـر بـا تعـداد کلمـات و توضیح هـای 
بیش تـر و گاهـی در حـدّ یـک صفحـه آمـده اسـت. افـزون بـر 
آن، در چنیـن موردهایـی بـه جای پرداختن بـه محتوای کتاب 
یادشـده، خود شـاعر یا نویسـنده معرفی شـده اسـت. اگر ادعا 
ایـن اسـت کـه شـاعر یـا نویسـنده در مدخل شـخص خودش 
معرفـی می شـود، پـس چـه جـای پرداختن بـه خـود او هنگام 
معرفـی آثـار اوسـت. اگـر هـم قـرار اسـت شـخص هـم هنگام 
هـر اثـرش معرفـی شـود و هـم در مدخـل مربوط بـه خودش، 
آیـا چنیـن روشـی علمـی اسـت؟ اگر هم روشـی علمی اسـت، 
چـرا در همیـن معرفـی نیـز دقـت و تـوازن رعایت نمی شـود؟ 
اثـر  از صاحـب  انـدک  اطلاعاتـی  برخـی کتاب هـا،  در مـورد 
بیـان می شـود و گاهـی نیـز بـدون اطلاعـات از صاحـب اثـر و 
در مـورد برخـی دیگـر از آثـار، بـا اطلاعـات مفصـل. پی گیری 
ایـن سیاسـت »یـک بـام و دو هـوا«، چیزی نیسـت جـز تأیید 

سـلیقه محور بـودن نویسـندگان مدخل هـا. 
منبع های پژوهش

روش  و  منبع هـا  اجـزای  و  عناصـر  بـه  کـه  اگـر کسـی 
بهره بـرداری از آن هـا آگاه نباشـد، مطلبـی را در »دانش نامـه 

هـزاره« بخوانـد، گمـان می کنـد کـه مطلبـی را کامـل خوانده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در حقیقـت، هنـگام روایـت 
فهرسـت  در  اول  درجـه  منبـع  کم تریـن  اشـخاص،  کارنامـه 
منبع هـای هـر مدخـل بـه چشـم می خـورد. بـرای نمونـه، در 
معرفـی ابـوذر غزنـوی، حتـی یـک منبـع درجـه اول نیسـت. 
خانـواده و بـرادران ابـوذر غزنوی، هم سـنگران نزدیـک او مانند 
عزیزالله شـفق بهسـودی، اسـدالله عرفانی غزنوی، وکیل خداداد 
عرفانـی، عبـدالله انـوری، عبدالحکیـم اعتمـادی، خادم حسـین 
فرمانـده رضـا  ناطقـی شـفایی، سـناتور محمدباقـر شـریفی، 
یعقوبـی )معروف بـه مامی(، فرمانـده حنیف احسـانی، فرمانده 
خـادم احمـدی و چنـد تن دیگـر از یاران ابـوذر که بـا کارنامه 
واقعـی او آشـنا بودند، در فهرسـت منابع حضـور ندارند. زندگی 
ابـوذر از زبـان عزیـز رویش، حاج علـی میرزایی، احـد بهادری، 
عبـدالله اکبـری و عبدالمجیـد ناصـری روایـت شـده اسـت که 
هیـچ کـدام بـا او همـکار نبودنـد. برخـی از آنان در سـه سـال 
آخـر زندگـی ابـوذر در کابـل با او آشـنا شـده اند و آن هم نه به 

صـورت مسـتقیم، بلکـه دورادور. 
از ایـن جانـب بـه عنـوان منبـع در مدخـل زندگـی ابوذر 
غزنـوی یـاد شـده اسـت، در حالـی کـه مـن، آشـنای درجـه 
اول ابـوذر نیسـتم. در روزگاری کـه ابـوذر و یارانـش در صحنه 
جامعـه تـلاش می کردند، ما در حاشـیه بودیم. هـر چند گاهی 
از تشـویق های او در انـدک کارهایـی کـه می کردیـم، بهره مند 
می شـدم، ولـی بـا شـخصیت و کارنامـه او بعدهـا آشـنا شـدم. 
نویسـنده مدخل یادشـده وقتی از من در این باره پرسـید، من 
از لابـه لای آثـار ابوذر غزنوی کـه در اختیار داشـتم، نکته هایی 
را بـه وی بازگـو کـردم. ایـن در حالی اسـت که روایـت زندگی 
ابـوذر غزنوی در مقایسـه بـا کارنامه پرجزئیاتی کـه برای دیگر 
چهره ها نوشـته شـده اسـت، هرگـز حق مطلـب را در مورد وی 
ادا نمی کنـد. همیـن مشـکل در مـورد معرفـی خادم حسـین 

اخلاصـی و عیدمحمـد ابراهیمـی هـم بـه چشـم می خـورد که 
پیش تـر بیان شـد.

بـه  نداشـتن  دسترسـی  قریه هـا،  و  جغرافیـا  روایـت  در 
منبـع درجـه اول به صورت جـدّی وجـود دارد. در روایت قریه 
انبـلاق/ امبـولاغ، حتـی یـک نفر از خـود منطقه حضـور ندارد. 
چـه گونـه بـر اسـاس اطلاعـات افـرادی خـارج از خـود منطقه 
می تـوان آن جـا را دقیق و بـدون خطا معرفی کـرد؟ در روایت 
منطقـه انگـوری هم همین مشـکل به چشـم می خـورد و حتی 
یـک منبـع آگاه داخلی از خـود قریه وجود نـدارد. منبع اصلی، 
عوض علـی اعتمادی از منطقه شـیرداغ مالسـتان اسـت و بیش 
از چهـل سـال اسـت در مشـهد ایـران زندگی می کند و شـاید 
هیـچ ارتبـاط مسـتقیم بـا انگـوری نداشـته باشـد و به ویـژه از 
تحـولات و انکشـاف هایی که در سـال های اخیـر در آن منطقه 
رخ داده، کامـلًا نـاآگاه اسـت. بی تردیـد، مشـاهیر مـردم هـر 

منطقـه نیـز پابه پـای ایـن تحـولات تغییـر می کنند. 
در فهرسـت منبع هـای بسـیاری از مدخل هـا، از سـایت ها 
شـده  اسـتفاده  اسـتاندارد  غیـر  اینترنتـی  وبلاگ هـای  و 
فعالیـت  دوره  در  بسـیاری  وبلاگ هـای  نویسـندگان  اسـت. 
بـدون  و  خودجـوش  صـورت  بـه  را  مطالبـی  وبلاگ نویسـی، 
تحقیـق درسـت و کامـل منتشـر می کردنـد. گاهـی گرداننـده 
نداشـتند، چـه  نوشـتن هـم  وبلاگ هـا حتـی سـواد درسـت 
برسـد بـه فهـم روش تحقیـق علمـی. افـزون بـر آن، اکثریـت 

از موضوعـات  را  روایـت یک جانبـه خـود  آن هـا  نویسـندگان 
از  اسـتفاده  نبودنـد.  بی طـرف  هرگـز  و  می کردنـد  منتشـر 
مطالـب یادشـده بـه عنـوان منبـع، بـه رونـد تحقیـق علمـی 
در »دانش نامـه هـزاره«، ضربـه اساسـی زده اسـت. بسـیاری از 
منبع هـای اینترنتـی استفاده شـده در ایـن اثـر، ویکی پدیـای 
فارسـی و گـوگل اسـت، ولی در جمـع منابع دانش نامـه نیامده 
اسـت. شـماری از آن هـا را بـا ویکی پدیـای فارسـی و گـوگل 
تطبیـق دادم کـه شـباهت ها و نزدیکی هـای فراوانـی داشـتند.

مشـکل دیگر در این زمینه، منبع سـازی سـاختگی اسـت. 
بـرای مثال، در مدخل »اسـکنه/ سـوچی« که ابـزار کار نجاران 
اسـت، محمدحسـین فیـاض بـا همسـر خـود، آمنـه مجاهـد 
دربـاره این ابزار مصاحبه کرده اسـت. کسـانی که خبـر ندارند، 
ممکـن اسـت فکـر کننـد کـه ایـن منبـع، واقعـی اسـت، ولـی 
کسـانی کـه آگاهنـد، می دانند که این کار، منبع سـازی اسـت؛ 
زیـرا وقتـی مـرد و زنـی از یک منطقـه و در عین حال، همسـر 
باشـند و مـرد بـه »سـوچی«، آشـناتر اسـت، چه نیازی اسـت 
کـه منبعـی سـاخته شـود تـا کار پخته تـر جلـوه کنـد. افـزون 
بـر ایـن، چـه بسـا کسـانی در مالسـتان و قریه فیاض هسـتند 
کـه ایـن ابـزار را بهتـر از آمنـه مجاهـد و فیـاض می شناسـند 
و می تواننـد معلومـات بهتـر دربـاره وجـه تسـمیه و گذشـته 
ایـن ابـزار کار عرضـه کننـد. فیـاض، مصاحبـه بـا همسـر خود 
را در چندیـن مدخـل دیگـر هم تکـرار کرده اسـت. نکته دیگر 
آن اسـت کـه بیش تـر هزاره هـا بـه ایـن ابـزار کار، »سـوچی« 
می گوینـد، همـان گونـه کـه حـاج کاظـم یزدانـی گفتـه و در 
نوشـته هایش آورده اسـت، نـه آن کـه سـید ابوطالـب مظفری، 
»اسـکنه« را بـه عنـوان نـام اصلی یـا مهم تر آورده اسـت. پس 
بهتـر بـود »سـوچی« در مدخـل »س« معرفـی می شـد، با این 
توضیـح در پایـان مدخل کـه هزاره ها در بعضـی مناطق به آن، 

می گویند.  هـم  »اسـکنه« 
دسـت اندرکاران  خـود  مدخل هـا،  از  بسـیاری  منبـع 
»دانش نامـه هـزاره« بـه ویـژه کسـانی هسـتند که در ایـران و 
مشـهد زندگـی می کننـد. اکثریت این افـراد ماننـد  قربان علی 
فصیحـی غزنـوی و عوض علـی اعتمـادی کـه هم قریـه رییـس 
افغانسـتان دور  از  »بنیـاد دانش نامـه هـزاره« اسـت، سـال ها 
بوده انـد و بـا تحـولات و رخدادهـای منطقـه در دو دهـه اخیر 
آشـنا نیسـتند. بـا بررسـی ابتدایـی هـم مشـخص می شـود که 
بیـش از هفتـاد درصـد نویسـندگان مدخل هـا سال هاسـت که 
بـا خانـواده خـود در ایـران زندگـی می کننـد و دوری از بسـتر 
کار و دسترسـی نداشـتن بـه منبع هـای دسـت اول بـر فراهـم 

آمـدن اطلاعـات نادرسـت در موضوع هـا اثـر می گـذارد.
روایت سـازی  جانـب داری،  منبع هـا،  در  دیگـر  مشـکل 
نادرسـتِ علنـی و نقـض بی طرفـی اسـت کـه مـورد سـید باقر 
مصبـاح زاده، نمونه برجسـته آن به شـمار مـی رود. موضع گیری 
هزاره سـتیزانه و ضدیـت وی بـا رهـروان خـط عدالت خواهـی و 
شـهید عبدالعلـی مـزاری بـر کسـی پوشـیده نیسـت و خودش 
نیـز آن را کتمـان نمی کنـد. وقتـی منبع هـای اصلـی در مـورد 
مدخلـی، زنـده و حاضـر باشـند، چه نیـازی بوده که مسـئولان 
»دانش نامـه هـزاره«، مطالـب مربـوط بـه آن مدخـل را از زبان 
فـردی مخالـف و ضـد آن جریـان روایـت کننـد. چـون تـا حدّ 
زیـادی از رونـد تأسـیس ماه نامـه »امیـن« آگاهم، بایـد بگویم 
کـه سـید عـلا رحمتـی، ماه نامـه »امیـن« را با همـکاری حلقه 
یـاران قدیمـی و نصری سـابق خـود راه انداخـت و هرگز حتی 
یـک بـار هم هنـگام انتشـار ایـن جریـده از انشـعاب از »حزب 
وحـدت اسـلامی« سـخن نگفـت. درسـت اسـت کـه در همان 
از  از نصری هـا و وحدتی هـا  زمـان، وی هـم ماننـد بسـیاری 
جریـان حـزب وحـدت پسـامزاری ناراحتی هایـی داشـت، ولی 
بیـان ایـن سـخن کـه عـلا رحمتـی قصـد انشـعاب از حـزب 
وحـدت اسـلامی را داشـت یـا اصـلًا مجالـی بـرای او بـود، از 

است. دروغ  ریشـه 
متأسـفانه، از زبان و قلم سـید باقر مصباح زاده، نشانی های 
غلـط بسـیاری در »دانش نامـه هـزاره« داده شـده اسـت. برای 
مثـال، این کـه او، »اتحادیـه مجاهدیـن انقلاب اسـلامی« را که 

با دیدن عنوان »ادبیات مقاومت«، تصور می رود همه کسانی که در این وادی قلم زده اند، 
معرفی شده اند. با این حال، تعداد شاعران مقاومت، بیش تر در قلمرو دو کتابی محصور مانده 
است که محمدکاظم کاظمی و محمدآصف رحمانی با نام »شعر مقاومت )1(« و سید ابوطالب 

مظفری و سید نادر احمدی با نام »شعر مقاومت )2(« بر اساس فهرست فعالان شعر دهه 60 
منتشر کرده اند. گویا از نظر نویسنده این مدخل، ادبیات مقاومت در همان دهه 60 یا اوایل 

دهه 70 مانده و تمام شده است. این در حالی است که از کارنامه دیگر شاعرانی که در عرصه 
ادبیات پایداری سروده اند و شماری از آنان حتی با نام و نشان هم هستند، هیچ خبری نیست.

در مدخل »اسکنه/ سوچی« که ابزار کار نجاران است، محمدحسین فیاض با همسر خود، آمنه 
مجاهد درباره این ابزار مصاحبه کرده است. کسانی که خبر ندارند، ممکن است فکر کنند که 
این منبع، واقعی است، ولی کسانی که آگاهند، می دانند که این کار، منبع سازی است؛ زیرا 
وقتی مرد و زنی از یک منطقه و در عین حال، همسر باشند و مرد به »سوچی«، آشناتر است، 

چه نیازی است که منبعی ساخته شود تا کار پخته تر جلوه کند.

اسدالله شفایی، رییس هیئت مدیره دانشنامه هزاره

محمد حسین فیاض، عضو گروه منطقه ای و از مولفان دانشنامه هزاره
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شـهید عبدالحسـین مقصـودی و حـاج غلام رسـول الله یاری در 
صـدر آن قـرار داشـتند، »شـعله ای «  می خوانـد، از دروغ هـای 
آشـکار مصبـاح زاده اسـت. اتفاقاً برخـی حلقه هـا در احزابی که 
وی روایت کرده اسـت، »تنظیم نسـل نو هزاره« را »شـعله ای« 
می دانسـتند، نـه »اتحادیه مجاهدیـن« را. اکثریـت فرماندهان 
و بـزرگان »اتحادیـه مجاهدیـن« از هـر دو جنـاح بـه سـازمان 
نصـر و بعدتـر، حزب وحدت اسـلامی افغانسـتان پیوسـتند که 

بیش تـر آنـان هنـوز هـم زنده اند.
بسـیار  مسـلمانان  از  مجاهدیـن«  »اتحادیـه  رهبـران 
سـخت گیر و پای بنـد بـه اسـلام بودنـد تـا وابسـته بـه »شـعله 
جاویـد«. از »قلـب آسـیا«، اولیـن نشـریه »اتحادیـه مجاهدین 
انقـلاب اسـلامی« هم کـه در قطع بـزرگ و روزنامه ای منتشـر 
شـده بـود، خبـری نیسـت. وقتـی چنین مـوردی هنـگام بیان 
چنیـن مدخلـی مهـم از قلـم می افتـد، نشـانه بی دقتـی محض 

یـا عمدی بـودن فراموشـی اسـت.
عنـوان »انجمـن غرجسـتان« هم ذیـل کارنامـه »اتحادیه 
مجاهدیـن« و شـهید محمدعیسـی غرجسـتانی آمـده و گفتـه 
شـده اسـت کـه او چنیـن انجمنـی را بنیـان نهـاد و فعـال 
سـاخت، ولـی کارنامـه ایـن انجمـن در بخـش »انجمن ها« در 
بخـش »الـف« وجـود نـدارد. نادیده گرفتـن چنیـن انجمنی و 

چنـان شـخصیتی بیانگـر نقـض بی طرفـی در روایـت اسـت.

مشکل نام ها در روایت
معرفـی افـراد بـا لقب هایـی کـه ممکـن اسـت در کـوی و 
بـرزن بـه کسـی بدهند یا حتی دشـمنان و رقیبان آن شـخص 
بـر او بگذارنـد، در متنـی که مدعی کار علمی اسـت، نادرسـت 
می نمایـد. در جمع مشـاهیر منطقـه بابه جاغوری، از شـخصی 

بـه نـام »اخلاقـی گنبـد« یـاد شـده اسـت کـه در جـای دیگر 
هـم یاد شـد. در عنـوان »اتحادیـه مجاهدین اسـلامی«، درون 
کمـان آمـده اسـت: )شـاخه مقصـودی(. منظـور از مقصـودی 
در ایـن مطلـب، شـهید عبدالحسـین مقصـودی اسـت کـه  به 
عنـوان رهبـر ایـن جریـان معرفـی می شـود و در کل مطلـب 
هـم نـام کاملـش فقـط یـک بـار آمـده اسـت. بهتـر آن بـود 
کـه نـام کامـل رهبـر جریـان در آغـاز معرفـی آن تشـکیلات 
بیایـد تـا خواننـده تا پایـان مطلب سـرگردان نمانـد. در همین 
مطلـب، وقتـی از رییـس موقـت ایـن حـزب یـاد می شـود، نام 
محمدامـان فصیحـی کامـل نیامـده اسـت. نام درسـت و کامل 
او کـه همیشـه آن گونـه امضـا می کرد و در همه سـندها وجود 
دارد، »محمدامـان فصیحی« اسـت، نه »امـان فصیحی«. نمونه 
دیگـر آن اسـت که نام سـید عبـاس حکیمی در پایـان معرفی 

کتـاب شـعر وی بـا نـام »آوای انقـلاب« آمـده اسـت. نیـازی 
نیسـت کـه کارنامـه هـر شـخص هنـگام معرفی هر کتـاب وی 
بیایـد )کـه اسـتدلال و مشـکلات آن در گذشـته بیـان شـد(، 
ولـی اگـر به هـر دلیلـی، در آن جـا آمد، بایـد کامـل بیاید. در 
معرفـی حکیمـی آمـده اسـت کـه وی از پیش گامـان جهـاد و 
عضو برجسـته سـازمان نصـر بود. ایـن در حالی اسـت که وی، 
عضـو شـورای مرکـزی سـازمان نصـر و یکـی از نهُ عضـو اصلی 
شـورای مرکـزی این تشـکیلات بـود. او از بنیان گـذاران حزب 
وحـدت اسـلامی و عضـو شـورای عالی نظـارت این حـزب هم 

بـود کـه همـه نادیده گرفته شـده اسـت.
 

برخـورد عقده مندانـه بـا رهبـر شـهید، بابه 
مـزاری و دوسـتان وی

هـزاره«  موردهـای حسـاس »دانش نامـه  از  بخـش  ایـن 
اسـت و در ویراسـت نخسـت این اثر با معرفی کتاب »اسـطوره 
شکسـته«، ایـن گمـان پدیـد آمـد کـه کسـانی بـه صـورت 
خزنـده در پـی تخریـب شـخصیت شـهید عبدالعلی مـزاری به 
عنـوان الگـوی فراگیـر و مردمـی در میـان اهـل جهاد بـه ویژه 
هزاره هاینـد. در کنـار حضـور مخالفـان همیشـگی و نشـان دار 
خـط شـهید مـزاری در ترکیب و سـاختار »دانش نامـه هزاره«، 
ایـن گمانه زنـی تـا جایـی پیـش رفـت کـه دسـت هایی پنهانی 
و فراتـر از ماجـرای ایـن دانش نامـه در کار اسـت تـا بـا تحریف 
تاریـخ و هویـت مـردم هـزاره، ایـن مـردم در آینده نـه چندان 
دور، دوبـاره اسـیر جعـل هویـت و تاریـخ خـود شـوند. تخریب 
شـخصیت شـهید مـزاری، همان نوک یـخ بود که با »اسـطوره 
انـدازه  تـا چـه  ایـن خبرهـا  بیـرون زد. نمی دانـم  شکسـته« 
واقعیـت دارد، ولـی نکته هایـی را می آورم تـا خوانندگان داوری 

کننـد و مسـئولان »دانش نامـه هـزاره« پاسـخ دهنـد.
نخسـت این کـه در مقدمـه جدیـد »دانش نامه هـزاره« در 
ویراسـت دوم، بـا تفصیـل از اصلاحـات و دلایـل تـن دادن بـه 
ویراسـت دوم یـاد شـده اسـت. بـا این حـال، از حـذف معرفی 
کتـاب »اسـطوره شکسـته« در ایـن ویراسـت، هیـچ یاد نشـده 

کنـار  از  بـه سـادگی گذشـتن  کـه  می آیـد  نظـر  بـه  اسـت. 
محـور اصلـی بلـوا بـر سـر چـاپ و ویراسـت اول »دانش نامـه 
هـزاره«، عـادی نیسـت. سـاده انگارانه اسـت کـه بـرای همـه 
تغییـرات رخ داده در ویراسـت دوم، دلیـل بیـان شـود، ولـی 
از کنـار مهم تریـن مشـکل و تغییـر، چشم بسـته بگذرنـد. بـر 
اسـاس شـنیده ها از میـان مسـئولان »دانش نامـه هـزاره«، بـر 
سـر حـذف معرفی کتـاب »اسـطوره شکسـته«، میـان اعضای 
ایـن نهـاد، اختـلاف بسـیار پیـش آمده و بسـیار بحـث و جدل 
صـورت گرفتـه اسـت. برخـی اعضای حاضـر در شـورای علمی 
»دانش نامـه هـزاره« تأکیـد داشـته اند کـه ایـن کتـاب باید در 
ویراسـت دوم هـم بماند، ولـی بعضی دیگر به دلیل حساسـیت 
مـردم اصـرار ورزیده انـد کـه ایـن کتـاب در ویراسـت دوم باید 

شـود.  حذف 

شـده  چنیـن  فیصلـه  بسـیار  بررسـی  و  بحـث  از  پـس 
اسـت کـه در مـورد رد یـا نادرسـتی ویراسـت اول از جلـد اول 
»دانش نامـه هـزاره«، هیـچ گونه تبصـره ای بیـان نمی کنیم. در 
حقیقـت، بـا ایـن تیر، دو نشـان می زنیـم. از یک سـو، به مردم 
معتـرض وانمـود می شـود کـه مسـئولان »دانش نامـه هـزاره« 
بـه اعتراض هـای مردمـی توجـه کـرده و مشـکلات مـورد نظر 
در ویراسـت دوم حذف شـده اسـت. از سـوی دیگر، با این کار 
بـه موافقان کتاب »اسـطوره شکسـته« و در حقیقـت، مخالفان 

شـهید مـزاری هـم اعلام می شـود کـه اگر قـرار باشـد مطلبی 
در تاریـخ بیاید و مسـتند شـود، ایـن کتاب در ویراسـت اول از 
جلـد اول »دانش نامـه هـزاره« نشـر شـده اسـت. در ویراسـت 
دوم هـم بـه نادرسـتی کار اشـاره نشـده اسـت. در مقابـل، بـا 
توضیـح دادن در مـورد دیگـر اصلاحـات و اشـتباه ها و سـکوت 
مطالـب  درسـتی  بـر  شکسـته«،  »اسـطوره  کتـاب  برابـر  در 
گفته شـده در ویراسـت اول جلـد اول هنگام معرفـی این کتاب 

صحـه گذاشـته و تأکید شـده اسـت.
معرفـی نامتـوازن کارنامـه اشـخاص بـه ویـژه در مـورد 
یـاران و دوسـتان شـهید مـزاری بـه صورت آشـکار و برجسـته 
به چشـم می خـورد. مقایسـه حجـم اختصاص یافته بـه زندگی 
عیدمحمدابراهیمـی،  کارنامـه  بـا  اکبـری  محمـد  کارنامـه  و 
و  ناقـص  کارنامـه  غزنـوی،  ابـوذر  و  اخلاصـی  خادم حسـین 
پراشـتباه خادم حسـین اخلاصـی و فرمانـده ابراهیـم ابـوذر از 
شـمال، حـذف نـام فرمانده رضـا یعقوبـی )قومانـدان مامی( از 
میـان مشـاهیر انگـوری، آوردن نام ناقـص عبدالکریـم اخلاقی 
اوقـی کـه بیش تـر  بابـه، حـذف کامـل مشـاهیر  از مشـاهیر 
آنـان، از پیـروان و فرماندهـان حزب وحدت اسـلامی هسـتند، 
نشـان دهنده رویکـرد حذف گرایانـه در برابـر همه منسـوبان به 
جریـان موسـوم بـه خـط عدالت خواهـی رهبـر شـهید اسـت.

از میـان مسـئولان »دانش نامـه هـزاره«، سـید ابوطالـب 
مظفـری بـه تازگـی از فعالیـت و عضویـت در سـازمان نصـر و 
حـزب وحـدت اسـلامی کـه شـهید مـزاری، دبیـر کل آن بود، 
برائت و بیزاری جسـته اسـت. بخش قابل توجهی از مسـئولان 
»دانش نامـه هـزاره« نیـز ماننـد قربان علـی فصیحـی غزنـوی و 
محمدحسـین فیـاض، از مخالفـان سرسـخت جریـان شـهید 
مـزاری بودنـد و هسـتند و هیـچ گاه هـم ایـن رویکـرد خود را 
انـکار نکرده انـد. فیـاض در هفته نامـه »کابـل« و فصیحـی در 
هفته نامـه »فریـاد عاشـورا« کـه در مشـهد بـا حمایـت مالـی 
دولـت برهان الدیـن ربانـی از طریـق محمـد اکبـری منتشـر 

از زبان و قلم سید باقر مصباح زاده، 
نشانی های غلط بسیاری در 

»دانش نامه هزاره« داده شده 
است. برای مثال، این که او، 
»اتحادیه مجاهدین انقلاب 

اسلامی« را که شهید عبدالحسین 
مقصودی و حاج غلام رسول 
الله یاری در صدر آن قرار 

داشتند، »شعله ای «  می خواند، 
از دروغ های آشکار مصباح زاده 

است. اتفاقاً برخی حلقه ها در 
احزابی که وی روایت کرده 

است، »تنظیم نسل نو هزاره« را 
»شعله ای« می دانستند، نه »اتحادیه 
مجاهدین« را. اکثریت فرماندهان 

و بزرگان »اتحادیه مجاهدین« 
از هر دو جناح به سازمان نصر 
و بعدتر، حزب وحدت اسلامی 

افغانستان پیوستند که بیش تر آنان 
هنوز هم زنده اند.

معرفی ابوذر غزنوی، حتی یک منبع 
درجه اول نیست. خانواده و برادران 
ابوذر غزنوی، هم سنگران نزدیک او 
مانند عزیزالله شفق بهسودی، اسدالله 

عرفانی غزنوی، وکیل خداداد 
عرفانی، عبدالله انوری، عبدالحکیم 

اعتمادی، خادم حسین ناطقی شفایی، 
سناتور محمدباقر شریفی، فرمانده 

رضا یعقوبی )معروف به مامی(، 
فرمانده حنیف احسانی، فرمانده 

خادم احمدی و چند تن دیگر از 
یاران ابوذر که با کارنامه واقعی او 

آشنا بودند، در فهرست منابع حضور 
ندارند. زندگی ابوذر از زبان عزیز 
رویش، حاج علی میرزایی، احد 

بهادری، عبدالله اکبری و عبدالمجید 
ناصری روایت شده است که هیچ 
کدام با او همکار نبودند. برخی از 

آنان در سه سال آخر زندگی ابوذر 
در کابل با او آشنا شده اند و آن هم 
نه به صورت مستقیم، بلکه دورادور. 

از میان مسئولان »دانش نامه هزاره«، سید ابوطالب مظفری به تازگی از فعالیت و عضویت در 
سازمان نصر و حزب وحدت اسلامی که شهید مزاری، دبیر کل آن بود، برائت و بیزاری جسته 
است. بخش قابل توجهی از مسئولان »دانش نامه هزاره« نیز مانند قربان علی فصیحی غزنوی و 
محمدحسین فیاض، از مخالفان سرسخت جریان شهید مزاری بودند و هستند و هیچ گاه هم 

این رویکرد خود را انکار نکرده اند.

دختران هزاره-جشن گل بادام دایکندی-عکس: محمد رجا.

سید ابوطالب مظفری، رییس شورای علمی دانشنامه هزاره.
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می شـد، تـا سـرحد دشـنام و تهمـت علیـه شـهید مـزاری قلم 
زدنـد کـه آرشـیف هـر دو هفته نامـه موجـود اسـت. بـا گـرد 
سـختی  بـه  اندیشـه هایی  چنیـن  بـا  افـرادی  چنیـن  آمـدن 
می تـوان بـاور کـرد کـه آنـان بـدون جانـب داری بنویسـند یـا 
در مشـورت دهی بـه دیگـر نویسـندگان یـا مشـورت گیری از 
منابـع، از تزریـق حـس نفـرت از جریان شـهید مـزاری در کار 
خـود در »دانش نامـه هـزاره« برکنـار بماننـد. همین افـراد که 
تصمیم گیرنـدگان اصلـی دانش نامـه هسـتند، همیشـه عنـوان 
»جبهـه عدالت خواهـی« را کـه بـرای جریان شـهید مـزاری به 

کار مـی رود، ریشـخند کرده انـد.
نکتـه آخـر در این مـورد، بیش تـر متوجه روحانیـون نماز 
شـب خوانی اسـت کـه هم چنـان در »دانش نامه هـزاره« فعالند 
و می نویسـند و در برابـر ایـن حجم از مشـکلات عیان سـکوت 
کرده اند. در کار علمی تلاش می شـود تحقیقات مسـتقل بدون 
هیـچ گونـه داوری و جانب داری انجام شـود. بـا این حال، هرگز 
در اصطلاحـات مـروّج کـه جـزو نـام افـراد یـا مکان هـا شـده 
اسـت، دسـت کاری صورت نمی گیـرد. در ویراسـت اول، »جهاد 
مـردم«، »شـورش« لقـب گرفته اسـت و همه مردم سـهیم در 
جهاد، »شورشـی« یاد شـده اند. حـذف لقب »شـهید« از پیش 
روی نـام عبدالعلـی مـزاری هم یکـی دیگر از این موردهاسـت. 
رفتـه  بـه کار  اسـلامی« کلمـه »شـهید«  در »دایره المعـارف 
اسـت. »دانش نامـه ادب فارسـی«، هنگامـی کـه کتـاب »تبر و 
بـاغ گل سـرخ« را معرفـی کرده، کلمه »شـهید« آورده اسـت. 
افـزون بـر آن، در پژوهش هـای غربـی هـم لقب هایـی ماننـد 
»سِـر«، »ملکـه« )کوییـن(، »کاردینـال«، »پـاپ« و »اسـقف« 
همیشـه بـه کار مـی رود و کسـی بـه کار بـردن آن هـا را غیـر 
»دانش نامـه  دسـت اندرکاران  کـه  نمی کنـد  قلمـداد  علمـی 
هـزاره«، اسـتفاده از »شـهید« را غیـر علمی تشـخیص داده اند. 
اگـر سـخن از اعطـای لقـب رسـمی و دولتـی به کسـی اسـت، 
»شـهید« را عـرف و مـردم جامعـه به شـخصی اعطـا می کنند. 
کـه  بپذیریـم  را  اسـتدلال  ایـن  اگـر  حتـی  آن،  بـر  افـزون 
»عنـوان« اجتماعـی بایـد بـه صـورت رسـمی و دولتـی اعطـا 
شـود، عبدالعلـی مـزاری در اسـناد مکتـوب دولتـی و رسـمی 
هـم بـه عنـوان »شـهید وحدت ملـی« معرفـی و تثبیت شـده 
اسـت کـه البتـه از ایـن »عنوان«هـا هم بی نیـاز بـود؛ چون در 
عمـل ثابـت کـرده بـود کـه چه کـرده اسـت. اگر هم جـز همه 

این هاسـت، پس هـم غربیان و هـم مسـئولان »دانش نامه ادب 
فارسـی«، غیـر علمـی رفتـار می کننـد و بایـد از »دانش نامـه 

هـزاره« الگـو بگیرند. 

غلط های جغرافیایی، نسبی و نگارشی
گونـه  هیـچ  مـی آورم،  بخـش  ایـن  در  کـه  موردهایـی 
پیچیدگـی جـدّی و علمـی ندارنـد، ولـی در همیـن موردهـای 
سـاده هـم غفلت هـای فـراوان پـس از بازبینـی جلـد اول بـه 

می خـورد. چشـم 
 

منطقه و مردم بابه
ایـن منطقـه از مناطـق پرجمعیـت جاغـوری اسـت کـه 
در »دانش نامـه هـزاره« از شهرسـتان )ولسـوالی( جاغـوری بـه 
مالسـتان چسـبانده شـده اسـت: »ایـن منطقـه از یـک طـرف 
بـه ولسـوالی مالسـتان مـرز دارد«، در حالـی کـه منطقـه بابـه 
از هیـچ طـرف بـا مالسـتان مـرز نـدارد. ایـن موضـوع را از هـر 
فـرد منطقـه بابـه و جاغـوری می توان پرسـید و پاسـخ همگان 
بـه ایـن ادعـا منفی اسـت. در حقیقـت، منطقـه بابـه و هیچه، 
هم جوارنـد و از مربوطـات جاغوری که مردمانشـان با همدیگر، 
روابـط قومـی دارند. محمداسـلم جـوادی، عضو شـورای علمی 
ایـن اثـر از منطقـه هیچـه اسـت و اسـدالله شـفایی، رییـس 
»بنیـاد دانش نامـه هـزاره« هـم از منطقـه شـیرداغ اسـت کـه 

نزدیـک منطقـه بابه هسـت.
غفلـت در گـردآوری مطالـب ایـن قـدر جـدّی اسـت کـه 
مهم تریـن اعضـای دانش نامـه، منطقـه خـود را غلـط روایـت 
می کننـد و در بازبینـی هـم بـه آن توجه نمی کننـد. البته یکی 
از نویسـندگان منطقـه بابـه، ایـن مـورد و دیگـر اشـتباه های 
مربـوط بـه منطقـه یادشـده را بـه صـورت مکتـوب بـه رییس 
بنیـاد دانش نامـه و شـورای علمـی آن یـادآوری کـرده اسـت.

چنـد مـورد اشـتباه دیگـر هـم بـه روایـت شـخص بابـه 
ارتبـاط دارد. در صفحـه ۱۰۵۲، بابه و مسـکه، بـرادران توأمان 
همدیگـر و فرزنـدان بیـو معرفـی شـدند. در صفحـه 8۹ کـه 
مدخـل »آتـه« اسـت، بابـه و مسـکه بـه همـراه اوقی، خوشـه ، 
عنـوان خرده طوایـف  بـه  و  آتـه  فرزنـدان  و هیچـه،  ده مـرده 
آتـه معرفـی شـدند. ایـن سـخن بـه ایـن معناسـت کـه آتـه، 
خبـری  طایفه هـا  آن  از  ولـی  دارد،  کلان تـری  طایفه هـای 

نیسـت. در روایـت نام هـای پسـران بابـه هم غلط جـدّی وجود 
دارد؛ زیـرا الله یـار، جمـک، شاه دوسـت )در دانش نامـه هـزاره، 
بـه غلـط، شادی دوسـت آمـده اسـت(، شـادی و نوتـا، فرزندان 

مسـکه  هسـتند، نـه فرزنـدان بـرادرش، بابـه. 
غلـط دیگـر، الحـاق قریـه لوطـان به منطقـه بابه اسـت و 
قریـه لوطـان دو بخـش دارد کـه بخـش دیگـر آن بـه منطقـه 
پیدگـه مربـوط اسـت و از قـوم مسـکه اسـت. ایـن دوگانگـی 
بایـد یـادآوری می شـد و چنیـن اطلاعـات سـاده، متأسـفانه بر 
اثـر بی توجهـی بیـش از انـدازه، غلـط آمـده اسـت. قریه هـای 
تـاک و تایلـوم نیـز کـه مربـوط بـه بابه اسـت، در جـای دیگر، 
زیرمجموعه مسـکه آمده اسـت. نویسـنده مدخـل »آته« یعنی 
محمدحسـین فیـاض چنیـن غفلت هایـی را در چندیـن جـا 

مرتکب شـده اسـت. 
از برخـی شـخصیت های معـروف بابـه نیـز اثـری نیسـت، 
ماننـد هـادی معرفت )رییس مرکز حقوق بشـر و دموکراسـی(، 
دکتـر نعمـت الله ابراهیمـی )پژوهشـگر و اسـتاد دانشـگاه در 
اسـترالیا(، رضـا واثـق، مختارحسـین حیدری، دکتـر کاظمی و 
دکتـر قاسـمی که هر کدام صاحـب آثار علمی هسـتند. آوردن 
نـام شـهید عبدالکریـم اخلاقی به عنـوان »اخلاقـی گنبد« هم 
نـه تنهـا غیر علمـی، بلکه توهین آمیز و کوچک شـماری اسـت، 
در حالـی کـه وی نفـر اول سـازمان نصر و بعدهـا حزب وحدت 
اسـلامی در کل منطقـه بابـه بـود. نام بسـیاری از افـراد هم به 
صورتـی کـه در محـل از آن هـا یـاد می شـود، یعنـی حاجی یا 
کربلایـی بـا نـام کوچک آمده اسـت، بـدون این که نام شـخص 

بـا دقـت و بـه طور کامـل و درسـت بیاید.

منطقه و مردم مسکه و قره
»دانش نامـه هـزاره« هنـوز بـه مدخل »مسـکه« نرسـیده، 
امـا در همیـن جلـد اول هـم بـرای ایـن مـردم و جغرافیایـش، 
و  »بابـه«  »آتـه«،  مدخل هـای  در  فراوانـی  سـرگردانی های 
»اوقـی« خلـق شـده اسـت. نخسـتین مسـئله آن اسـت کـه 
معلـوم نیسـت مسـکه، فرزنـد بیـو  اسـت یـا یکـی از فرزندان 
از فززنـدان مسـکه  آتـه. در »دانش نامـه هـزاره«، چنـد تـن 
ماننـد الله یـار، جمـک، شـادی، شاه دوسـت بـه بـرادرش، بابـه 
بخشـیده شـده اسـت. »اخکـه« کـه یکـی از طایفه هـای مهـم 
مـردم مسـکه اسـت و در منطقه هـای تبقـوس، قـره و بـدره زار 
زندگـی می کننـد، از شـمار فرزندان مسـکه حذف شـده  اسـت 
و مشـخصات »اخکـه« بایـد در حـرف »الف« می آمـد که از آن 

نیسـت.  خبری 
بـه  مربـوط  قریه هـای  و  بـه جغرافیـا  مربـوط  خطاهـای 
قریه هـای  این کـه  اول  برشـمرد:  چنیـن  می تـوان  را  مسـکه 
غاربـره کـه یـک ملابسـتی کامـل اسـت، در قریه هـای مربوط 
غلام رسـول  حـاج  کارنامـه  و  نـام  اسـت.  نیامـده  مسـکه  بـه 
الله یـاری، رهبـر یکی از شـاخه های اتحادیه مجاهدین اسـلامی 
افغانسـتان نیـز کـه اهـل همیـن قریـه اسـت و بایـد در حرف 
»الـف« می آمـد، حـذف شـده اسـت. در »دانش نامه هـزاره« از 
وی بـا نام »حاجی رسـول« یـاد گردیده و تنهـا »کُلچه فروش« 
کـه رقیبـان سیاسـی او با طعنـه از آن یاد می کردند، از پسـوند 
نامـش برداشـته شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه نـام 
کامـل او، حـاج غلام رسـول الله یـاری اسـت و در مکتوب هـای 
رسـمی نیـز بـا همیـن عنوان درج شـده اسـت. وی، پدر شـیخ 
حسـن الله یـاری اسـت کـه شـبکه تلویزیونـی مذهبـی بـه نام 
»اهـل بیـت« را در امریـکا اداره می کنـد و بیش تـر به »شـبکه 
الله یـاری« شـهرت دارد تـا نام رسـمی آن؛ »شـبکه اهل بیت«.

سـزاوار بـود کارنامـه محمدرضـا اکبـری نیـز کـه اهـل 
همیـن قریـه اسـت، در مدخـل »الـف« می آمـد. وی یکـی از 
برجسـته ترین علمای منطقه و شهرسـتان جاغـوری و از جمله 
مدرّسـان حـوزه علمیـه آیـت الله خویـی در کویتـه پاکسـتان 

اسـت که صدهـا روحانی را پرورانده اسـت. این در حالی اسـت 
کـه کارنامـه هم نـام او، اکبـری )عبدالصمـد( از منطقـه داوود 
جاغـوری در »دانش نامـه هـزاره« آمـده اسـت. دلیـل معرفـی 
کـردن یـک نفـر از میان دو نفـر که در یک مدرسـه هم همکار 
و مـدرّس بودنـد و از قضـا، نام خانوادگی مشـترک نیـز دارند و 

نادیـده گرفتـن دیگری چیسـت؟
منطقه هـای قادی، سـر تالـه، صوبه، تنگی روزی و شـینیه 
روزی هـم بـه لطـف دقـت محمدحسـین فیـاض از مناطـق 
مربـوط بـه مسـکه در مدخـل »آتـه« حـذف شـده اند. همیـن 
آورده  مسـکه  زیرمجموعـه  را  سنگ شـانده  قریـه  نویسـنده، 
اسـت، در حالـی کـه حتی یک خانـوار از مسـکه در این منطقه 
زندگـی نمی کنـد. بـرادران اوقـی و خوشـه در دو سـمت گیرو 
و پیتـاب منطقـه و در دو مـلا بسـتی زندگـی می کننـد.  قریـه 
»باریکـی« در منطقـه صوبـه نیـز از مدخـل »ب« جـای مانده 
اسـت. فیـاض، نـام »سـفر قـول«، یکـی از قریه هـای منطقـه 
مسـکه را هـم بـه اشـتباه، »صفـر قـول« آورده اسـت. همیـن 
درسـتی،  بـه  دانش نامـه  از همیـن  دیگـر  جایـی  در  منطقـه 
»سـفر قـول« آمـده اسـت. این کـه نـام یـک منطقه بـا دو املا 
آمـده باشـد، مسـئولیت نویسـنده، ویراسـتار و شـورای علمـی 
»دانش نامـه هـزاره« بـه شـمار مـی رود. بـه طـور کلـی، بـرای 
نـگارش روایت هـا، افـراد غیـر بومی اسـتخدام و همیـن عامل، 
مشـکل زا شـده اسـت، در حالـی کـه بـرای نمونه، اگـر به جای 
محمدحسـین فیاض، روایـت »آته« را یکی از نویسـندگان این 
منطقـه و مـردم می نوشـت کـه کـم هـم نیسـتند، ایـن همـه 

مشـکل باقـی نمی مانـد. 
از  یکـی  کـه  امبـولاغ  انبـلاق/  منطقـه  روایـت  در 
ملابسـتی های جغرافیـای مسـکه اسـت، اشـتباه های دیگـری 
روی داده اسـت. ایـن منطقه بـا قریه های قاشـقولی، دم جوی، 
سـفر قـول و مـزار بی بـی، یـک ملابسـتی بـا چهـار مسـجد 
اسـت، ولـی هـم قاشـقولی از ایـن ملابسـتی حذف شـده و هم 
دو مسـجد از چهـار مسـجد آن. نـام »دم جـوی« هـم در آغـاز 
مطلـب، »دونجـای« آمـده و در ادامـه، »دم جـوی«. در معرفی 
»آتـه« بیـان شـده کـه ده شـاخه دارد، ولـی در ادامـه مطلب، 
دوازده شـاخه برایـش نام برده می شـود. مسـئولیت نویسـنده، 
ویراسـتار و شـورای علمـی »دانش نامـه هـزاره« در ایـن زمینه 

هـم محرز اسـت.

منطقه و مردم اوقی
»اوقـی«  مدخـل  در  هـزاره«  »دانش نامـه  نویسـندگان 
هـم دچـار غفلـت شـده اند. یک ملابسـتی مهـم یعنـی منطقه 
سنگ شـانده به مردم مسـکه بخشـیده شـده اسـت که توضیح 
دادیـم. البتـه در ایـن مدخـل از قـول فاضـل کیانـی آمـده که 
مـردم اوقـی در شهرسـتان جاغـوری در چهـار جـای یعنـی 
منطقه هـای پاتـو، سنگ ماشـه، اوتقـول و پاتو زندگـی می کنند 
کـه بـه نـام »چهـار جلگـه« یـاد می شـوند. جالب تـر این کـه 
در همیـن مطلـب آمـده کـه فرزنـدان اوقـی در منطقه هـای 
»سـیرقول« )که بخشـی از سنگ ماشـه اسـت(، جـودری، جاله 
و کوشـه زندگـی می کننـد. بـه عبـارت دیگـر، بـر اسـاس ایـن 
گفتـه، مـردم اوقـی عـلاوه بـر آن چهـار منطقـه در ایـن سـه 
منطقـه کـه سـه ملابسـتی دیگرنـد، زندگـی می کنند. بـه این 
ترتیـب، اصطـلاح »چهـار جلگـه« و چهـار جای نفی می شـود. 
نمی دانـم نقـل قولـی کـه از زبـان فاضـل کیانی شـده، چه قدر 
صحـت دارد، ولـی یقیـن دارم کـه او توانایـی دادن اطلاعـات 
»چهـار  این کـه  و  دارد  را  جاغـوری  در  اوقـی  دربـاره  کامـل 

جلگـه« آمـده، بسـیار شـگفت انگیز اسـت. 
افـزون بـر ایـن، اوقی هایی کـه در منطقه تبقـوس زندگی 
می کننـد، عـلاوه بـر قریه سنگ شـانده که یک ملابسـتی کامل 
اسـت، از زیرمجموعـه اوقـی حـذف شـده اند. بنا بر ایـن، مردم 

در ویراست اول، »جهاد مردم«، »شورش« لقب گرفته است و همه مردم سهیم در جهاد، »شورشی« 
یاد شده اند. حذف لقب »شهید« از پیش روی نام عبدالعلی مزاری هم یکی دیگر از این موردهاست. 

در »دایره المعارف اسلامی« کلمه »شهید« به کار رفته است. »دانش نامه ادب فارسی«، هنگامی که 
کتاب »تبر و باغ گل سرخ« را معرفی کرده، کلمه »شهید« آورده است. افزون بر آن، در پژوهش های 

غربی هم لقب هایی مانند »سِر«، »ملکه« )کویین(، »کاردینال«، »پاپ« و »اسقف« همیشه به کار 
می رود و کسی به کار بردن آن ها را غیر علمی قلمداد نمی کند که دست اندرکاران »دانش نامه 

هزاره«، استفاده از »شهید« را غیر علمی تشخیص داده اند.
زنان هزاره-دایکندی- عکس: محمد رجا.
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اوقـی نـه در چهار منطقه، بلکـه در نهُ منطقـه زندگی می کنند 
و بیـش از بیسـت و پنج ملابسـتی خواهند شـد. گفتنی اسـت 
بـود و بـاش ایـن مردم تنهـا در جاغوری نیسـت و سکونتشـان 
در بخش هایـی از مالسـتان، دای کنـدی و ناوه میـش هم روایت 
شـده کـه معلـوم نیسـت کاسـتی های آن مناطق تا چـه اندازه 

است.
نـام یـک  ایـن اسـت کـه حتـی  تأسـف بار دیگـر  نکتـه 
تـن از افـراد شـاخص اوقـی نیامـده، در حالـی کـه در روایـت 
اشـخاص  دیگـر  تـا  گرفتـه  قریـه  اربـاب  از  طایفه هـا،  دیگـر 
گفتـه می شـود  وقتـی  آمده انـد.  تفصیـل  بـا  گاهـی  معـروف 
اسـت کـه قـدرت خانـی  آتـه  پرقـدرت  از دسـته های  اوقـی 
داشـته اسـت، چـرا نام آن همـه خـان و خـان زادگان آن مانند 
خـان،  رجب علـی  یـاری،  محمدصـادق  یـاری،  محمداکـرم 
غفـور سـلطانی، آیـت الله عبدالحکیـم صمـدی، وکیل خـداداد 
از همیـن  عرفانـی، عبدالخالـق آزاد )نویسـنده مقیـم هلنـد، 
یوسـف علی  داکتـر  اوقـی(،  باغتـوی  چهـل  منطقـه  و  مـردم 
رحیمـی )اولین اسـتاد هـزاره در دانشـگاه آکسـفورد(، آیت الله 
قربان علـی وحیـدی، رمضان علی شـریفی )وکیل شـورا در دوره 
پادشـاهی(، محمدجمعـه رحیمی، آیـت الله احمدعلی علی زاده، 
حفیـظ الله زکـی، اسـتاد حسـین علی عظیمـی، فرمانـده احمد 
رضایـی، عبـدالله یـاوری و ده هـا شـخصیت شـاخص نظامـی، 

هنـری، ادبـی، علمـی و فرهنگـی این مردم حذف شـده اسـت. 
در جاغـوری، تقریبـاً یـک یا دو تـن از فرماندهان ارشـد نظامی 
و سیاسـی همـه احـزاب جهـادی از ایـن مـردم بود. چـه گونه 
اسـت کـه شـورای علمـی »دانش نامـه هـزاره« هنـگام معرفی 
کلان،  و  خـرد  شـخصیت های  همـه  طایفـه،  و  منطقـه  یـک 
مشـهور و گم نـام آن را از آهنگـر، کشـاورز، پزشـک، فرمانـده 
جنگـی و آخونـد مـی آورد، ولـی از کنـار همـه شـخصیت های 
مشـهور یـک منطقـه و طایفـه دیگـر بـه سـادگی می گـذرد؟

منطقه و مردم انگوری
منطقـه انگـوری، یکـی از منطقه هایی اسـت کـه افزون بر 
رخ دادن غلط هـای متعـدد در روایـت آن، بسـیار غریـب هـم 
روایـت شـده اسـت. گویـا انگـوری جـز چنـد آخونـد و اربـاب، 
کسـی را نداشـته اسـت که در ردیف اشـخاص شـاخص منطقه 
بیاینـد. آیـا شـاخص تر از فرمانـده رضـا یعقوبـی در انگـوری 
معاصر، کسـی هسـت؟ حـذف نام دکتـر محمدموسـی، یکی از 
معروف تریـن پزشـکان جاغـوری؛ داوود حکیمـی و ضیا نورنگ، 
هنـری  کارنامـه  آن  بـا  اشـراق  لطیـف  صاحب اثـر؛  شـاعران 
درخشـان و برگزاری نمایشـگاه نقاشی در فرانسـه؛ حسین علی 
صادقـی غزنـوی، از رهبـران جبهـه متحـد، عضو شـورای عالی 
نظـارت و شـورای مرکـزی حـزب وحـدت اسـلامی بـه رهبری 
شـهید عبدالعلـی مـزاری و فرمانـده حنیـف قاسـمی و از قلـم 
انداختـن پایگاه هـا و مراکـز احزابـی مانند سـازمان نصر، سـپاه 
پاسـداران، دعـوت اسـلامی، نهضـت اسـلامی، جبهـه متحـد 
اسـلامی، حرکـت اسـلامی و بعدهـا، حـزب وحـدت اسـلامی 
در ایـن منطقـه و نقش آفرینـی آن هـا در تحـولات سیاسـی و 

اجتماعـی جاغـوری چه توجیهـی دارد؟
از  یکـی  جـوادی،  محمداسـلم  کـه  اسـت  ایـن  شـگفت 

اعضـای شـورای علمـی »دانش نـام هـزاره« در همیـن منطقـه 
اسـتاد  یعنـی مدرسـه  اسـلامی  و در مدرسـه جبهـه متحـد 
حسـین علی صادقی غزنـوی، درس طلبگـی و آخوندی خوانده، 

ولـی اسـتاد و دفتـر حزبـی اسـتاد را از یـاد بـرده اسـت. 
بـازار انگـوری هـم نقشـی پررنگ تـر از مرکـز سنگ ماشـه 
داشـت و بسـیاری از رخدادهـای مهـم ماننـد انتقـال سـلاح 
بـرای جمعیـت اسـلامی و جبهه هـای شـمال در دوره جهـاد، 
انبارسـازی و جابه جایی مهمات به هزارسـتان و شـمال کشـور 
در همیـن بـازار صـورت می گرفت. این بازار در یـک دوره، همه 
نیازمندی هـای سراسـر هزارسـتان به ویژه سـلاح و مـواد نفتی 
را تأمیـن می کـرد. آمـدن تانک هـای دولتـی بـه بازار یادشـده 
سـاخت  لومـان،  منطقـه  تـا  عقب نشـینی  و   ۱۳۶4 سـال  در 
بندهـای آب گـردان و مکان های ورزشـی مـدرن در این منطقه 
در سـال های اخیـر هـم در ایـن روایـت غایب اسـت. جاده های 
ایـن بـازار اکنـون پختـه شـده و بـا سـاخت مارکت هـای تازه، 
حالتـی نیمه شـهری بـه خـود گرفتـه اسـت، ولـی از بازار سـی  
سـال پیـش انگـوری هـم در دانش نامه اثـری نیسـت. انگوری، 
کتاب خانـه و کتاب فروشـی بسـیار معروفـی بـه نـام »گنجینـه 
کتـاب« هم داشـت. چنـد انجمن فرهنگـی و آمـوزش گاه زبان 

انگلیسـی هـم در آن جـا فعـال بود. 
از حضـور کنـدک انگـوری بـه فرماندهـی رضـا یعقوبـی 

)معـروف بـه مامـی( بـا سـه تولـی، سـنگرداری مـردم منطقه 
در همـه جنگ هـا و حمله هـای دشـمن، حـوادث تاریخـی و 
رویدادهـای معـروف بـه جنـگ جـوری، هجـوم کوچی هـا و 
جنگ هـای برخاسـته از چنیـن تهاجم هایـی هـم هیـچ خبری 

. نیست
هم چنیـن گفتـه شـده اسـت کـه »انگـوری حـدود هفده 
مسـجد و حسـینیه دارد«. در اثـر علمـی و تحقیقـی، آوردن 
نادرسـت اسـت. بررسـی و شـمردن تعـداد  کلمـه »حـدود« 
مسـجد و حسـینیه یک منطقه نباید کاری دشـوار باشـد. کلمه 
»حـدود« به این معناسـت کـه انگوری هفده مسـجد ندارد، در 
حالـی کـه انگـوری بـه شـمول لوخـک و دیگـر قریه هـا، همان 
هفـده مسـجد را دارد. افـزون بر ایـن، در هیچ جـای جاغوری، 
کلمـه »حسـینیه« بـر سـر در جایی نوشـته نشـده اسـت. این 
اصطـلاح بیش تـر در ایـران و اندکـی هـم در برخـی شـهرهای 
کلان افغانسـتان به کار می رود. از گذشـته تا کنون در شـهرها 
و دیگـر جاهـای هزارسـتان، کلمـه »تکیه خانـه« نیز عـلاوه بر 
مسـجد و منبـر مرسـوم بـوده اسـت. در منطقـه یادشـده هـم 
بـه مکان هایـی کـه مسـجد و منبـر داشـته باشـند و گاهـی 
درس هـای دینـی هـم در آن جـا برگـزار می شـود، »مدرسـه« 
می گوینـد، نـه »حسـینیه«. آوردن چنیـن اصطلاحـی، غلـط 
آشـکار و دخـل و تصـرف اشـتباه در اصطلاحـات رایـج مـردم 

و تاریـخ منطقه اسـت.
بـه طـور کلـی، در روایـت جغرافیـا و مناطق به اسـتثنای 
نیسـت.  دسـت  در  مناطـق  از  دقیقـی  تصویـر  هیـچ  ارزگان، 
گذشـته از تاریـخ منطقـه، دقـت داشـتن در روایـت نام هـا و 
وجـه تسـمیه مناطـق بسـیار اهمیـت دارد. مشـکل یادشـده 
در ایـن اثـر بسـیار بـه چشـم می خـورد. طبیعـی اسـت که در 
ایـن زمینـه، منبـع مکتـوب کـم هسـت و منبع هـای جعلـی و 

دروغیـن حکومت هـای حاکـم بـر کشـور هـم امکان هـر گونه 
تحقیقی و بازشـناخت سـره از ناسـره را دشـوار می کند. چنین 
مشـکلی تنها با تحقیق میدانی دامن گسـتر و اسـتفاده از منابع 
غیـر فارسـی ـ آن هـم بـا داشـتن دانـش زبانـی مربـوط و علم 
شـناخت داده هـای درسـت از نادرسـت. برطرف شـدنی اسـت 
کـه ایـن موضـوع در »دانش نامـه هـزاره« غایـب اسـت. همانـا 
همـگان تأییـد می کننـد کـه روایـت هـر سـرزمین و جغرافیـا 
تنهـا بـا اندازه گیـری متـر مربـع و جهت هـای جغرافیایـی کـه 
حتـی آن هـم با غلط همراه اسـت، چه مشـکلاتی بـرای آینده 

مـردم هـزاره خواهـد آفرید. 
سـخن آخـر در ایـن بخـش آن اسـت کـه هیـچ توازنـی 
میـان روایـت و معرفـی منطقه هـای جغرافیایـی وجـود نـدارد 
نابرابـری و مشـکلات محتوایـی و شـکلی بسـیار در همـه  و 
روایت هـای یادشـده بـه چشـم می خورد. بـرای نمونـه می توان 
بـه معرفـی منطقه القبـلان در مالسـتان با یک ملابسـتی و دو 
مسـجد بـا نـاوه انگـوری بـا هفـده ملابسـتی و قریه الغـزار که 
میـان اوتقـول و انگـوری مشـترک اسـت، اشـاره کـرد. کارنامه 
یـک قریـه و ملابسـتی یادشـده از خـود منطقه انگـوری بر کل 
منطقـه انگـوری چربیـده اسـت و افـراد شـاخص و توصیـف 
جزئیـات ایـن قریـه بـا کل منطقـه انگـوری برابـری می کنـد. 
در بخشـی از ایـن قریـه، مـردم انگوری هـم زندگـی می کنند. 
معرفـی اشـتو در دای کنـدی و  اشـترلی بـا انگـوری نیـز برای 
مقایسـه این نابرابری اهمیـت دارد. همین موضوع را در مدخل 
»ارزگان خـاص« می تـوان دیـد کـه تاریخ منطقـه از جنبه های 
مختلـف بـا همـه جزئیـات در ۱8 صفحـه روایت شـده اسـت، 
از جلسـه ها و درگیری هـای نظامـی گرفتـه تـا دسـتگیری و 

شـهادت فرمانـده محمداسـلم صالحـی بـه دسـت طالبان. 
پرسـش نامه های  و  طرح نامـه  نبـود  می رسـد  نظـر  بـه 
دقیـق و علمـی و راسـتی آزمایی روایت هـا، دلیـل اصلـی رخ 
دادن ایـن نابرابـری اسـت. بـا ایـن حـال، حـل نشـدن ایـن 

موضـوع در ویراسـت دوم، عـذری بدتـر از گنـاه اسـت.
نام های اعتبارآفرین در مدیریت امور علمی

یکـی از مشـکلات رایـج در سـرزمین مـا، اعتباریابـی از 
نام هـا و الگوهـای برتر اجتماعی اسـت. در محفل هـای عمومی 

و رسـمی کابـل، اشـخاصی را پشـت میـز و پیـش روی همگان 
می نشـاندند و دیگـران پشـت سـر هم برنامـه اجـرا می کردند، 
بـی آن کـه آن نشسـتگان »صُـمٌ بکُـمُ«، کم تریـن دخالتـی در 

هیـچ بخشـی از برنامه داشـته باشـند. 
نشـاندن این گـروه با چنان وضعیتی را تنها در افغانسـتان 
دیـدم و گویـا »دانش نامـه هـزاره« هم بـه این »سـنت افغانی« 
اقتـدا کـرده اسـت که فهرسـتی از افـراد بااعتبار را بـرای جلب 
اعتمـاد مخاطبـان یـا هـر انگیـزه دیگـر در گـروه کارشناسـان 
علمـی و مشـاوران ایـن اثـر نشـانده اسـت، ماننـد: محمدامین 
پویـا، سـرور دانـش، محمدعلـی داوطلـب،  احمـدی، عبـاس 
عزیزالله شـفق بهسـودی، سـلطان علی کشـتمند، سـید عسـکر 
موسـوی، سـید غلام حسـین موسـوی و حـاج کاظـم یزدانی. با 
توجـه به شـناختی کـه از همه این افـراد به جز دو تـن از آنان 
دارم، بـه یقیـن می تـوان گفـت کـه مطالـب دانش نامـه هرگـز 
از نـگاه کامـل ایـن افراد نگذشـته اسـت و آنان در آماده سـازی 
یـا نهایی سـازی آن نقشـی نداشـته اند. مصروفیت بعضـی افراد 
ماننـد سـرور دانـش نیـز چنان فـراوان بود و هسـت کـه اظهر 
مـن الشـمس اسـت کـه بـه وظیفـه نظـارت کلـی بـر مطالـب 
هـم نمی توانسـتند عمـل کننـد، چه برسـد بـه تهیه یـا اصلاح 
مطالـب. بـاور دارم کـه هیـچ یـک از ایـن افـراد، دسـت اندرکار 
دایمـی تهیـه مطالـب نبوده انـد و بعیـد می دانم کـه هیچ کدام 
حتـی »یـک افغانی« برای مشـوره دهی خود، دسـت مزد گرفته 
باشـند. در ایـن میان، چنیـن اعتبارسـازی های تاکتیکی به کار 
»دانش نامـه هـزاره« آسـیب زده و اعتبـار چنین افـرادی را هم 
زیـر سـؤال بـرده اسـت. همین اکنون پرسـش ما این اسـت که 
مسـئولیت کارشناسـان علمـی و مشـاوران »دانش نامـه هزاره« 

در برابـر انتشـار ایـن اثـر غلط آکنده چیسـت؟
می تـوان گفـت گـروه ویراسـتاران و ارزیابـان علمـی بـه 
ویـژه گـروه تاریـخ »دانش نامـه هـزاره«، از رونـد آماده سـازی 
نبوده انـد.  باخبـر  هرگـز  دانش نامـه  مطالـب  نهایی سـازی  و 
بـرای نمونـه، خادم حسـین ناطقـی شـفایی، عبـاس دل جـو، 
حـاج کاظـم یزدانی، سـید غلام حسـین موسـوی و محمدامین 
زواری را چـون از نزدیـک می شناسـم، نمونه مـی آورم که بعید 
می دانـم از رونـد تهیـه بخش هـای تاریخی و کارنامه اشـخاص، 
آگاه بـوده باشـند. یقیـن دارم اگـر زندگی نامـه ابـوذر غزنـوی 
پیـش از نشـر بـه ناطقـی شـفایی سـپرده می شـد، اصلاحـات 
بسـیار مـی آورد و مشـکلات موجـود را برطـرف می کـرد؛ زیـرا 
وی مدت هـای فـراوان با ابوذر همکاری داشـت. ناطقی شـفایی 
بـه نمایندگـی از حـزب وحدت اسـلامی در آزادسـازی ابوذر از 
زنـدان حرکـت اسـلامی نقـش اساسـی داشـت. هم چنیـن اگر 
زندگی نامـه ابـوذر غزنوی یا شـهید عیدمحمـد ابراهیمی پیش 
از نشـر در اختیار عزیزالله شـفق بهسـودی، حـاج کاظم یزدانی 
یـا عبـاس دل جـو قـرار می گرفـت، ایـن همـه نقـص و اشـتباه 
بـه کارنامـه ابراهیمـی راه نمی یافـت؛ زیـرا همـه آنـان بـا وی 

داشتند. آشـنایی 
تاریـخ  و  سیاسـت  گـروه  در  صالحـی  محمدجـواد  نـام 
معاصـر آمـده، ولـی آیـا می تـوان بـاور کـرد کـه وی، کارنامـه 
خادم حسـین اخلاصـی را کـه از منطقـه اوسـت و هم حزبی اش 
بـود، خوانـده و ایـن همه اشـتباه در آن بـر جای مانده باشـد؟ 
ماننـد مسـئولیت  اخلاصـی  از مسـئولیت های کلان  صالحـی 
دفتـر سـازمان نصـر در نـاوه انگـوری بـه خوبـی آگاه اسـت و 
حتـی در مـورد کارنامـه ابـوذر غزنـوی می توانسـت معلومـات 

بدهد.  درسـت 
شـاید هـم گفتـه شـود کـه مطلب ها فرسـتاده و مشـورت 
هـم صـورت گرفتـه، ولی همـکاری درسـتی از جانـب ارزیابان 
علمـی صـورت نگرفتـه اسـت. بـا توجـه به شـناختی کـه برای 
نمونـه، از محمدجـواد صالحـی دارم، بسـیار بعیـد می دانـم که 
او هرگـز از تهیـه چنیـن مطلب هایی آگاه باشـد. یکی از همین 
اعضـای شـورای علمـی به من گفـت که تنها دربـاره دو مدخل 

نشاندن این گروه با چنان وضعیتی را تنها در افغانستان دیدم و گویا »دانش نامه هزاره« هم به این 
»سنت افغانی« اقتدا کرده است که فهرستی از افراد بااعتبار را برای جلب اعتماد مخاطبان یا هر 

انگیزه دیگر در گروه کارشناسان علمی و مشاوران این اثر نشانده است، مانند: محمدامین احمدی، 
عباس پویا، سرور دانش، محمدعلی داوطلب، عزیزالله شفق بهسودی، سلطان علی کشتمند، سید عسکر 

موسوی، سید غلام حسین موسوی و حاج کاظم یزدانی. با توجه به شناختی که از همه این افراد به جز 
دو تن از آنان دارم، به یقین می توان گفت که مطالب دانش نامه هرگز از نگاه کامل این افراد نگذشته 

است و آنان در آماده سازی یا نهایی سازی آن نقشی نداشته اند.

غفلت در گردآوری مطالب 
این قدر جدّی است که 

مهم ترین اعضای دانش نامه، 
منطقه خود را غلط روایت 
می کنند و در بازبینی هم 
به آن توجه نمی کنند. 
البته یکی از نویسندگان 

منطقه بابه، این مورد و دیگر 
اشتباه های مربوط به منطقه 
یادشده را به صورت مکتوب 

به رییس بنیاد دانش نامه و 
شورای علمی آن یادآوری 

کرده است.

دختران هزاره-جشن گل بادام دایکندی-عکس: محمد رجا

صفدر توکلی، هنر محلی مردم هزاره-عکس: جعفر رحیمی.
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مشـورت دادم، ولـی پـس از چـاپ دیـدم که همـان دو مدخل 
هم بـا غلـط چاپ شـده اند. 

بـرای جلـب  نام هـا و عنوان هـای مشـهور  قطـار کـردن 
توجـه جامعه و قشـر متوسـط فکری و عوام اسـت و مسـئولان 
»دانش نامـه هـزاره« در ایـن کار بسـیار موفـق بوده انـد. وقتـی 
در رونمایـی ویراسـت اول »دانش نامـه هـزاره« اعـلام شـد که 
ایـن اثـر بیـش از ۱۳۰ هـزار دالـر هزینـه بـرده اسـت، یکی از 
دوسـتان پرسـیده بـود که ایـن مبلغ بـرای چنین اثری بسـیار 
زیـاد نیسـت؟ مسـئولان »دانش نامه هـزاره« پاسـخ داده بودند 
کـه یـک بـار به فهرسـت اعضـای »دانش نامـه هـزاره« بنگرید. 
امـروزه، دوره کار هیئتـی و جهـادی گذشـته اسـت و بایـد بـه 
همـه ایـن افـراد، دسـت مزد پرداخـت کـرد. وقتی در ویراسـت 
بیش تـر  یادشـده  افـراد  فهرسـت  هـزاره«،  »دانش نامـه  دوم 
شـده اسـت، تصـور عمومـی بـر ایـن اسـت که بـه گفتـه خود 
مسـئولان »دانش نامـه هـزاره«، همه این افراد از آن دسـت مزد 
می گیرنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بعضـی از اعضای شـورای 
علمـی و ناظـر و کارشـناس نـه تنها پولـی دریافـت نمی کنند، 
بلکـه پولـی هـم بـه »دانش نامـه هـزاره« پرداخـت می کننـد. 
و  هـزاره«  »دانش نامـه  فـروش  بـرای  اجتماعـی  مشـروعیت 
همـکاری مـردم در جلسـه های رونمایـی ایـن اثـر نیـز بیش از 
همـه در وجـود ایـن نام هـای بااعتبـار ریشـه دارد تـا این کـه 
مـردم ایـن اثـر را واقعـاً خوانده و فهمیده باشـند کـه چه اثری 

منتشـر شـده است.
یقیـن دارم ایـن افـراد کـه نامشـان در ایـن فهرسـت ها 
آمـده اسـت، از سـر خیرخواهـی حاضـر شـده اند نام هایشـان 
حتـی بـرای همـان مشروعیت بخشـی محـض در »دانش نامـه 
هـزاره« بیایـد، ولـی بایـد دانسـت آنـان در کارهایـی کـه بـه 
عنـوان میـراث تاریخـی در حافظه مـردم می مانـد، باید بیش تر 
احتیـاط کننـد. اگـر واقعـاً دل سـوزی می کنند، وقتی نامشـان 
در فهرسـت یادشـده قـرار دارد، خـود را ملـزم کنند در نقشـی 
که برایشـان تعریف شـده اسـت، سـهم فعـال بگیرنـد و بدانند 
کـه همـه اعتبـار علمـی نویسـندگان مدخل هـای »دانش نامـه 
هـزاره« از عنـوان  و پیشـینه کاری آنـان برمی خیـزد و بیش از 

نویسـندگان ایـن اثـر مسـئولیت تاریخـی و علمـی دارند.
در شـورای علمـی »دانش نامـه هـزاره« بـه ایـن نام هـای 
محمداسـلم  مظفـری،  ابوطالـب  سـید  برمی خوریـم:  مشـهور 
جـوادی، حمزه واعظـی، محمدعلی جویا، محمدسـرور مولایی، 
محمدیونـس طغیـان سـاکایی و حسـن رضایی. غفلت شـورای 
علمـی از ایـن همه اشـتباه اساسـی کـه در دانش نامـه رخ داده 

اسـت، از دو حال خارج نیسـت. نخسـت این که شـورای علمی 
تنهـا در انـدازه یـک نـام اسـت و بـس کـه در کنـار بسـیاری 
از نام هـای دیگـر و بخش هـای دیگـر در ایـن تشـکیلات فقـط 
بـرای صحنه آرایـی اسـت. دیگر این کـه آوردن ایـن نام ها برای 
آن بـوده اسـت کـه تصمیم گیرنـدگان و مسـئولان مالی، محل 
خـرج بودجـه ای را کـه بـه دسـت می آورنـد، بـا ردیـف کردن 

چنیـن نام هایـی پـر کنند. 
شـرط انصـاف آن اسـت کـه کسـانی کـه در ایـن شـمار 
هسـتند و نامشـان بـدون هماهنگـی آنـان در ایـن قطـار آمده 
اسـت، بـه صـورت علنـی اعـلام کنند تـا تکلیـف پیوندشـان با 
ایـن وضعیـت آشـفته در »دانش نامـه هـزاره« مشـخص شـود. 
البتـه اگـر کسـی چنیـن ادعایـی کنـد، بایـد در آغـاز انتشـار 
چـاپ و ویراسـت اول از جلـد اول »دانش نامـه هـزاره«، چنین 
می کـرد. بـا ایـن هـم راه ضـرر را از هـر جا کـه ببندنـد، فایده 
اسـت. دیگـر آن کـه اگـر ایـن شـخصیت های نـام دار بـا آگاهی 

کامـل در ایـن فعالیـت سرنوشت سـاز حضور یافته انـد، به دلیل 
غفلـت و سـهل انگاری وظیفه ای بایـد از پیشـگاه مخاطبان این 
اثـر کـه همـه مـردم هسـتند، پـوزش بخواهنـد و راهـی بـرای 

جبـران آن در پیـش بگیرنـد.

نام های اعتبارآفرین در هیئت امنا
نـام عبدالعظیـم احمـدی، حسـین دانش، اسـدالله زیرک، 
کریـم مـرادی، امیـن مهاجـر و صبرینـا میـرزاد در فهرسـت 
هیئـت امنـای »دانش نامـه هـزاره« آمـده اسـت. در نهادهـای 
خیریـه، تهیـه منابـع مالـی و نظـارت بـر رونـد مدیریـت امور، 
وظایـف  تعییـن  از  مـی رود.  شـمار  بـه  امنـا  هیئـت  وظیفـه 
هیئـت امنـای »دانش نامـه هـزاره« و لایحـه وظایـف آن خبـر 
نداریـم، ولـی بـر اسـاس گفت وگوهایی کـه با بعضـی از اعضای 
هیئـت امنـا داشـتم، کار ایـن گـروه بـر اسـاس شـیوه معمول 

دیگـر نهادهـای خیریـه نیسـت. بیش تـر ایـن افـراد را کـه از 
دور یـا نزدیـک می شناسـم، خیرخواهانـی پیـش گام در امـور 
عام المنفعـه هسـتند کـه بیش تریـن کمـک مالـی را در آغـاز 
بـه کار »دانش نامـه هـزاره« هـم بـر دوش گرفته بودنـد. با این 
حـال، چـون هیـچ گزارشـی از نشسـت های »بنیـاد دانش نامه 
هـزاره« بـا هیئـت امنا منتشـر نشـده اسـت، معلوم نیسـت که 
اعضـای هیئـت امنـا چـه قدر بـر رونـد مدیریـت اداری و مالی 

ایـن بنیـاد نظـارت دارند.
ترکیـب هیئـت امنـا بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه از فهـم 
مسـائل درونـی نهـادی کـه قـرار اسـت بـر آن نظـارت کنـد، 
عاجـز نباشـد و اگـر مشـکلاتی هـم در ادامـه کار پدیـد آیـد، 
امنـای  هیئـت  اعضـای  اسـت  بعیـد  کنـد.  مدیریـت  بتوانـد 
یادشـده، توانایـی برقـراری ارتبـاط بـا اعضـای اداری و علمـی 
فهرست شـده در »دانش نامـه هـزاره« و مدیریـت امـور مربـوط 
بـه ایـن نهـاد را داشـته باشـند. شـکی نیسـت که ایـن ترکیب 
از صادق تریـن، خالص تریـن و دل سـوزترین افـرادی هسـتند 
کـه نیکـوکاری و خیرخواهـی آنـان در طـول دهه هـا بر کسـی 
پوشـیده نیسـت. بـا ایـن حـال، بسـیار شایسـته بـود در کنـار 
آنـان کـه حامیـان مالی معتبری هسـتند، چند تـن از خبرگان 
تحصیل کـرده هـم حضـور داشـتند تـا بـه عنـوان کسـانی کـه 
درکـی واقعی تـر از برنامه هـا و مشـکلات کار دارنـد، بـه عنوان 
پـل ارتباطـی میان هیئت امنـا و گروه اجرایـی و علمی فعالیت 
کننـد. گویـا ایـن گـروه نیـز هماننـد شـورای علمـی تنهـا بـه 
دلیـل بهره منـدی از اعتبـار اجتماعی شـان در ترکیـب هیئـت 
امنـای »دانش نامـه هـزاره« ردیـف شـده اند و تـوان پرسـش و 
ارزیابـی مدیریـت اعضـای »دانش نامـه هـزاره« را ندارنـد. ایـن 
گونـه اعتبارسـازی ظاهری بـرای »دانش نامه هـزاره« و اعضای 
آن، آفـت بـه شـمار مـی رود. بر اسـاس اطلاعاتی که در دسـت 
دارم، ناآگاهـی هیئـت امنـا از امـور حساب رسـی »دانش نامـه 
هـزاره« و پیش بینـی لازم بـرای سـال و سـال های بعـدی در 
ایـن زمینه محرز اسـت و تنها گروه کاری مسـتقر در مشـهد و 

لنـدن از ماجـرای کار آگاهنـد و بـس.
نهادهـای  مـورد  در  شفاف سـازی  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
خیریـه و مردمـی در ایـن زمانـه بسـیار اهمیت دارد، شایسـته 
اسـت برنامه هـا و کارکردهـای سـالانه »دانش نامـه هـزاره« در 

سـایت ایـن نهـاد در اختیـار همـگان قـرار گیـرد و مخاطبـان 
و  هـزاره«  »دانش نامـه  بـه  نیکـوکاران  کمک هـای  آمـار  بـه 
هزینه کـرد آن هـا دسترسـی داشـته باشـند. حامیـان مالی هم 
حـق دارنـد که نام هایشـان بـا مبلغ های کمکشـان اعلام شـود. 
بـه ایـن صـورت، در میـزان دریافتـی نویسـندگان و مسـئولان 
علمـی و اجرایـی »دانش نامه هـزاره« هم شـایبه ای رخ نخواهد 

داد.
نکتـه دیگـر آن اسـت کـه در کابـل اعلام شـده بـود چون 
چـاپ اول »دانش نامـه هزاره« مشـکل داشـت، چاپ ویراسـت 
دوم آن بـه دارنـدگان جلـد اول بـه صـورت رایـگان هدیه داده 
می شـود. گویـا ایـن کار بـه صـورت محدود انجام شـده اسـت، 
ولـی در دیگـر مناطـق جهـان بـه این قـول عمل نشـد و چاپ 
ویراسـت دوم »دانش نامـه هـزاره« بـه مخاطبانـی که ویراسـت 
اول جلـد اول را بـا آن همـه مشـکل خریـده بودنـد، دوبـاره 
فروخته شـد. چـرا بیش تر قشـر کتاب خوان کـه از ضعیف ترین 
اقشـار جامعـه هسـتند، بایـد بـرای بـه دسـت آوردن یـک اثـر 
پرغلـط دوبـار پـول بدهنـد؟ ایـن جاسـت کـه ناآگاهـی هیئت 
امنـا از مسئولیتشـان نمایـان می شـود. مسـئولان »دانش نامـه 
هـزاره«، یـک بـار از نیکـوکاران و پشـتیبانان مالی بـرای چاپ 
اول ایـن اثـر، هزینـه دریافـت کرده اند و باز به مناسـبت اصلاح 
کـه  در حالـی  گرفته انـد،  بودجـه  اثـر،  ایـن  دوم  ویراسـت  و 
مشـکلات اساسـی هم چنـان پابرجاسـت. شـماری از خریداران 
»دانش نامـه هـزاره« نیـز ایـن اثـر را می خرند تـا با ایـن کار از 
اقدامـی مهـم و فرهنگـی حمایت کـرده باشـند، در حالی که با 

ایـن وصفـی کـه کردیـم، خیالی بیش نیسـت.
در طـول دو دهـه اخیر، زبان نسـل جـوان و تحصیل کرده 
بر سـر نسـل پیش از خود همیشـه دراز بوده اسـت که تعهد و 
دردمنـدی لازم را ندارنـد و حتـی گاهـی آنان را بـه خیانت هم 
متهـم کرده انـد. با ایـن حال، این نسـل مدعی همـان گونه که 
نتوانسـت رسـتاخیز »جنبش روشـنایی« را به درستی مدیریت 
اسـیر چنـان  هـم  هـزاره«  اداره »دانش نامـه  در  گویـا  کنـد، 
تجربـه  تلخـی شـده کـه تـاوان مـادی و معنـوی ایـن چرخـه 

پرهزینـه را تنهـا مردم هـزاره پرداخته  اسـت. 

چیدمان معیوب در ساختار علمی و اداری
یکـی  یکـی  را  هـزاره«  »دانش نامـه  مشـکلات  وقتـی 
یادداشـت می کـردم، ایـن کار، مـرا بـه فکـر واداشـت کـه چـه 
گونـه ایـن همـه خطـا ممکـن اسـت در چنیـن اثـری بـا نـام 
کلان رخ دهـد. وقتـی سـاختار و اعضـای گروه هـا را کنـار هـم 
گذاشـتم، به سـادگی هویدا شـد که از چنیـن چیدمان معیوب 

نمی تـوان بیـش از ایـن هـم انتظـار داشـت. 
یکـی از مشـکلات جـدّی »دانش نامـه هـزاره«، سـاختار 
آن  سـاختار  در  معیـوب  چینـش  همـه،  از  بدتـر  و  معیـوب 
اسـت. سـاختار ایـن نهـاد چندیـن بخـش دارد. بـرای نمونـه، 
سـید ابوطالـب مظفـری، دکتر یحیـی بیضا، دکتر محمدسـرور 

محمدعلـی  جـوادی،  محمداسـلم  شـفایی،  اسـدالله  مولایـی، 
محمدیونـس  دکتـر  و  رضایـی  حسـن  خلیلـی،  نبـی  جویـا، 
طغیـان سـاکایی، اعضای شـورای علمی هسـتند. مظفـری نیز 
رییـس شـورای علمـی ایـن نهـاد اسـت. بی تردیـد، در تمـام 
نهادهـا بـه ویـژه نهادهای علمـی، رییس آن، حـرف آخر را می 
زنـد، بـه ایـن معنـا کـه رییـس بایـد فهیم تـر از تمـام اعضـا و 
شایسـته تر از همـه باشـد. مظفـری چـه گونه بر دکتـر مولایی، 
دکتـر بیضـا، دکتر طغیان سـاکایی ریاسـت می کنـد، در حالی 
کـه حتـی یک نوشـته علمی نداشـته اسـت؟ مظفری، دوسـت 
مـن اسـت و یکـی از شـاعران نـام دار زبـان فارسـی اسـت. او 
در آمـوزش شـعر و داسـتان و نقـد شـعر و داسـتان تواناسـت. 
دفتـر  مسـئول  و  دَری  دُرّ  فرهنگـی  مؤسسـه  رییـس  وی، 
فارسـی زبانان )وابسـته بـه حوزه هنـری انقلاب اسـلامی ایران( 
اسـت و بـا همـکاری برخـی نهادهای کشـور ایران به پیشـبرد 
بنیـاد  بـا  بـه تازگی هـا  تاریـخ شـفاهی سـرگرم اسـت و  کار 
احمدشـاه مسـعود هـم همکاری هـای تنگاتنـگ آغـاز کـرده 
اسـت کـه همگـی نشـان دهنده هوشـمندی او در بهره بـرداری 
از فرصت هـای موجـود در جامعـه اسـت. بـا ایـن حـال، کار 
پژوهشـی بـا کارهایـی کـه او در آن هـا تجربـه و مهـارت دارد، 

اسـت. متفاوت 
مطالـب  تمـام  مظفـری،  گفـت  می تـوان  یقیـن  بـه 
زیـر  مدخل هـا  تمـام  حتمـا  باشـد،  خوانـده  را  دانش نامـه 
در  نیـز  اثـر  ایـن  مشـکلات  به چاپ رسیده اسـت.  او  نظـر 

قطار کردن نام ها و عنوان های مشهور برای جلب توجه جامعه و قشر متوسط فکری و عوام است 
و مسئولان »دانش نامه هزاره« در این کار بسیار موفق بوده اند. وقتی در رونمایی ویراست اول 

»دانش نامه هزاره« اعلام شد که این اثر بیش از 130 هزار دالر هزینه برده است، یکی از دوستان 
پرسیده بود که این مبلغ برای چنین اثری بسیار زیاد نیست؟ مسئولان »دانش نامه هزاره« پاسخ داده 

بودند که یک بار به فهرست اعضای »دانش نامه هزاره« بنگرید.

در شورای علمی »دانش نامه هزاره« به این نام های مشهور برمی خوریم: سید ابوطالب مظفری، 
محمداسلم جوادی، حمزه واعظی، محمدعلی جویا، محمدسرور مولایی، محمدیونس طغیان ساکایی 
و حسن رضایی. غفلت شورای علمی از این همه اشتباه اساسی که در دانش نامه رخ داده است، از دو 
حال خارج نیست. نخست این که شورای علمی تنها در اندازه یک نام است و بس که در کنار بسیاری 
از نام های دیگر و بخش های دیگر در این تشکیلات فقط برای صحنه آرایی است. دیگر این که آوردن 
این نام ها برای آن بوده است که تصمیم گیرندگان و مسئولان مالی، محل خرج بودجه ای را که به 

دست می آورند، با ردیف کردن چنین نام هایی پر کنند. 

یکی از مشکلات جدّی »دانش نامه 
هزاره«، ساختار معیوب و بدتر از همه، 
چینش معیوب در ساختار آن است. 
ساختار این نهاد چندین بخش دارد. 
برای نمونه، سید ابوطالب مظفری، 
دکتر یحیی بیضا، دکتر محمدسرور 
مولایی، اسدالله شفایی، محمداسلم 

جوادی، محمدعلی جویا، نبی خلیلی، 
حسن رضایی و دکتر محمدیونس 

طغیان ساکایی، اعضای شورای علمی 
هستند. مظفری نیز رییس شورای علمی 

این نهاد است. بی تردید، در تمام 
نهادها به ویژه نهادهای علمی، رییس 
آن، حرف آخر را می زند، به این معنا 

که رییس باید فهیم تر از تمام اعضا 
و شایسته تر از همه باشد. مظفری چه 

گونه بر دکتر مولایی، دکتر بیضا، دکتر 
طغیان ساکایی ریاست می کند، در 

حالی که حتی یک نوشته علمی نداشته 
است؟
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درجـه اول بـه کسـی برمی گـردد کـه عنـوان رییـس شـورای 
علمـی را دارد. حتـی اسـدالله شـفایی کـه بیش تریـن تـلاش 
را در راسـتای آماده سـازی »دانش نامـه هـزاره« کـرده، بعـد 
انتشـار  و  آماده سـازی  هزینـه  پاسخ گوسـت.  مظفـری،  از 
»دانش نامـه هـزاره« را دولـت افغانسـتان یـا سـازمان خارجـی 
پرداخـت نکـرده کـه با توجـه به سـابقه فسـاد اداری در هر دو 
بخـش انتظـار می داشـتیم این همـه بی مبالاتـی در آن صورت 
بگیـرد. بودجـه ایـن کار از جیـب فقیرترین مردم بـا اخلاص و 
امیـدواری مطلـق به مظفـری و همکارانش در ایـن نهاد تقدیم 
شـده اسـت کـه سـزاوار ایـن همـه بی توجهـی و غفلـت نبود و 

. نیست
کارشناسـان،  مشـاوران،  ارزیابـان،  ماننـد  گروه هایـی 
تاریـخ معاصـر، فرهنـگ،  و  ویراسـتاران، گروه هـای سیاسـت 
جغرافیـا و هیئـت امنـا نیـز در »دانش نامـه هـزاره« حضـور 
دارنـد کـه هیـچ کـدام از ایـن تشـکیلات داخلـی، رییـس یـا 
سـرگروه ندارنـد. در بیش تـر نهادهـا، هـر گـروه یـک سـرگروه 
هـم دارد تـا هیئت مدیره یا چنین سـازوکاری را تشـکیل دهد 
یـا بـه هیئـت مدیـره پاسـخ گو باشـد. به نظر می رسـد کـه این 
گروه هـا بیش تـر یـک نام هسـتند تـا این کـه واقعیـت خارجی 
داشـته باشـند. از ایـن گروه هـای بی مسـئول کـه بگذریـم، بـه 
بخـش گروه هـای منطقـه ای می رسـیم کـه همگـی سـرگروه 
دارنـد، هـر چنـد هیچ کدام بیش از سـه یـا چهار نفر نیسـتند. 
وقتـی یـک گـروه بـا اعضـای انـدک، مسـئول مسـتقیم دارد، 
ضـرورت تعییـن مسـئول بـرای گروه هـای پیش گفتـه آشـکار 

ست. ا
نکتـه دیگـر آن اسـت کـه همـه اشـخاصی کـه بـه عنوان 
منبـع از آنـان یـاد شـده اسـت، در گـروه تحقیقـات میدانـی 
آمده انـد. گـروه تحقیـق میدانـی از کسـانی تشـکیل می شـود 
کـه نهـادی، آنـان را اسـتخدام می کند تا تحقیق مـورد نظر آن 
نهـاد را انجـام دهنـد. نـام من هم در این فهرسـت آمده اسـت، 
در حالـی کـه هرگز عضـو گروه تحقیقـات میدانـی »دانش نامه 
هـزاره« نبـودم. نـام بیـش از چهارصـد تـن در ایـن فهرسـت 
آمـده اسـت کـه تعـدادی انـدک از آنـان در گـروه مؤلفـان و 
پژوهشـگران میدانـی فعال بودنـد. بعید می دانـم در هیچ جای 
جهـان، بـرای تدوین یک جلـد »دانش نامه«، بیـش از چهارصد 
نفـر تنهـا در گـروه تحقیق میدانی حضور داشـته باشـند. جای 
تعجـب اسـت نـام افـرادی که بـه عنوان منبـع فعـال بودند، به 
نـام گـروه تحقیق میدانـی قالب شـود. از ایـن رو، ردیف کردن 
چنیـن فهرسـتی بـا چنین افـرادی نشـان می دهد کـه تعریفی 
درسـت و علمـی از عنوان هـا وجـود نـدارد و نه تنهـا غلط انداز 
اسـت و خاک در چشـم خلـق زدن، کـه شـایبه های دیگری را 

هم بـه ذهن مـی آورد. 

و  ویراسـتاران  علمـی،  شـورای  مسـئولیت 
ارزیابـان

پـس از چـاپ پرغلـط جلـد اول »دانش نامـه هـزاره« و 
سـرازیر شـدن انتقادهای مردمـی به »بنیـاد دانش نامه هزاره«، 
مسـئولان ایـن نهاد بیانیـه صادر کردنـد و وعده ویراسـت دوم 
و اصـلاح غلط هـای موجـود را دادنـد. بـا ایـن حـال، بـاور دارم 
کـه آنـان بـه جـز موردهایـی کـه مخاطبـان در آن انتقادهـا 
یـادآوری کـرده بودند، زحمـت خواندن و بازبینـی کل اثر را به 
خـود نـداده و هرگـز بـه این فکـر نکرده انـد که از ایـن فرصت 
بـرای اصـلاح دیگـر مشـکلات احتمالـی کار بگیرنـد کـه مردم 
ندیده انـد و ایـن گونـه فرصت سـوزی کردند. به تعبیـری دیگر، 

مسـئولیت کار را بـا رنگ مالـی از سـر خـود بـاز کرده انـد. 

مسـئولان  بـاور  بـه  اصلاح شـده  موردهـای  اکنـون 
»دانش نامـه هـزاره« را مـی آورم کـه در صفحـه ۲4 )مقدمـه( 
ویراسـت دوم جلـد اول »دانش نامـه هـزاره« فهرسـت شـده 
»دانش نامـه  مشـکل  اگـر  کـه  بداننـد  خواننـدگان  تـا  اسـت 
هـزاره« واقعـاً همیـن قدر انـدک بود، آیـا ضرورت داشـت این 
اثـر حجیـم بـا هزینه مـردم و نیکـوکاران جامعه هـزاره آن هم 

بـه ایـن صـورت، نامسـئولانه، بازچـاپ شـود.

»اضافات و تغییرات
بـا در نظرداشـت آن چـه گفتـه شـد، عمـده تغییراتـی که 
در جریـان بازنگـری جلـد اول دانش نامـه پیش آمده اسـت، به 

صـورت خلاصه چنین اسـت:
الـف. آن عـده از مدخل های چاپ شـده در جلـد اول که به 
بازنگـری جزئـی تـا کامـل نیاز داشـت، همگی با جسـت وجوی 

منابـع تازه، کامل و اصلاح شـد.
و  ویرایـش سـاده  نیازمنـد  کـه  مقـالات  از  ب. شـماری 
رفـع پـاره ای از اشـکالات نگارشـی و اطلاعاتـی بود، به وسـیله 
ویراسـتاران دانش نامـه، زیـر نظـر شـورای علمـی، ویرایـش و 

شـد. اصلاح 
ج. تعـدادی از مدخل هـای نگارش یافتـه کـه بـه دلایلـی 
از چـاپ در جلـد اول بـاز مانـده بود، بعـد از تکمیـل و ارزیابی 

مجـدد، در ویراسـت دوم جلـد اول به نشـر سـپرده شـد.
د. مدخل هـای تـازه ای نیـز کـه از طـرف خواننـدگان و 
یـا گـروه مدخل یابـی دانش نامـه،  منتقـدان پیشـنهاد شـده، 
آن هـا را بـه تدریج بـه ثبت رسـانده بودند، بعد از دسـته بندی، 
جسـت وجو و نـگارش در ویراسـت جدیـد جلـد اول بـه چـاپ 

سید. ر
هــ. تعـداد محـدودی از مدخل هـا نیـز بنا به دلایـل فنی، 
حـذف، ادغـام و یـا بـه مدخـل ارجاعـی تبدیـل شـدند. بـرای 
مثـال، مدخـل »آبشـار« در ولایت پنج شـیر از ذیـل حرف »آ« 
حـذف شـد و بـه مدخل »دره هـزاره« کـه بعداً نوشـته خواهد 

شـد، ارجاع داده شـد.
ایـن تغییـرات، ۹ مدخـل از ۶۰4 مدخـل  و. در نتیجـه 
چاپ شـده در جلـد اول حذف شـد و ۱84 مدخـل جدید به آن 
افـزوده شـد، به طـوری که مجمـوع مدخل ها در این ویراسـت 

بـه ۷۷۹ افزایـش یافت.
ز. بنـا بـه تشـخیص شـورای علمـی، برخـی از مدخل هـا 
بـه بازنویسـی کامـل نیـاز داشـت و به نویسـنده جدید سـپرده 
شـد. بـرای حفظ حـق معنوی نویسـندگان، در پاورقی به اسـم 

مؤلـف قبلـی همان مدخل اشـاره شـده اسـت. 
ح. مقالاتـی هـم بـوده اسـت کـه بنـا بـه دلایلـی، ضمـن 
حفـظ نام نویسـنده قبلـی، برای تکمیـل و اصلاح به نویسـنده 
دیگری سـپرده شـده اسـت و اسـم هر دو مؤلف در ذیل مقاله 

درج شـده است.
ط. در نهایـت، کل متـن یـک بـار دیگـر ویرایش شـد. در 
ویراسـت جدیـد، مـواردی ماننـد یک دسـتی سـاختار مقالات، 
سـنگین  تعابیـر  جای گزینـی  اضافـی،  بخش هـای  حـذف 
منشـیانه بـا نثـر سـلیس معاصـر و امـور جزئـی دیگر مـدّ نظر 

اسـت«.  بوده 
ایـن اصلاحـات، حـذف ۹ مدخـل  مهم تریـن بخـش در 
مدخل هـای  مـورد  در  اسـت.  تـازه  مدخـل   ۱84 آوردن  و 
حذف شـده نیـز کـه بـه دلیـل فنـی )نـه علمـی( آن اشـاره 
شـده، تنهـا مدخـل »آبشـار« و »دره هـزاره« یـادآوری شـده 
اسـت. آیـا »کتـاب اسـطوره شکسـته« هـم بـه دلایـل فنـی 
حـذف شـده اسـت؟ بـه طـور کلـی، اگـر ۹ مدخـل بـه دلایل 
فنـی مشـکل داشـتند، چـه نیازی بـه بازچـاپ کامل اثـر بود؟ 
منظـور از دلایـل فنـی چیسـت؟ چرا شـورای علمـی این همه 
غفلـت داشـته کـه ۱84 مدخـل تـازه پـس از چـاپ جلـد اول 
کشـف شـده اسـت؟ آیـا ایـن کشـف، ناگهانـی رخ داده و بـه 
آنـان الهـام شـده اسـت؟ چـرا همین دقـت را در ویراسـت اول 
انجـام ندادنـد؟ هم چنیـن چرا برخـی از مدخل ها به بازنویسـی 
کامـل نیـاز داشـته و به نویسـنده جدید سـپرده شـده اسـت؟ 
تعـداد ایـن مدخل ها هم مشـخص نیسـت کـه البته با بررسـی 

دقیق تـر بـه دسـت می آیـد. 
ایـن گونه تأیید می شـود که شـورای علمی و ویراسـتاران 
علمـی هیـچ نظارتی بر نـگارش مدخل ها نداشـته کـه تعدادی 
انبـوه از مدخل هـا هـم بـه بازنویسـی کامل دچار شـده اسـت. 
کسـانی کـه تخصـص و تسـلط لازم بـر موضوع هایـی را در این 
مدخل هـا دارنـد، یـا نوشـته ای ندارند یـا کم ترین نوشـته را در 
ایـن اثـر دارنـد و بـر عکس، کسـانی که شـاید سـوادی تنها در 

انـدازه تهیـه گـزارش دارنـد، بیش ترین نوشـته را دارند. 
هم چنیـن یـادآوری شـده اسـت کـه سراسـر »دانش نامـه 
هـزاره« دوبـاره ویرایـش شـده اسـت. بـه یقیـن، چنیـن اثری 
بـه ویرایـش شـکلی، فنـی و محتوایـی بـه صـورت هم زمـان 
نیـاز دارد. آیـا ویراسـتاران علمـی گروه هـای چندگانـه نام برده 
شـده در ایـن اثـر کـه نامشـان همراه بـا ارزیابـان آمده اسـت، 
وظیفـه خـود را درسـت انجام داده و مشـکلات را به مسـئولان 
»دانش نامـه هـزاره« گوشـزد کرده انـد یـا نـه؟ یـا حتی شـاید 

یکی از مشکلات جدّی »دانش نامه هزاره«، ساختار معیوب و بدتر از همه، چینش 
معیوب در ساختار آن است. ساختار این نهاد چندین بخش دارد. برای نمونه، 

سید ابوطالب مظفری، دکتر یحیی بیضا، دکتر محمدسرور مولایی، اسدالله شفایی، 
محمداسلم جوادی، محمدعلی جویا، نبی خلیلی، حسن رضایی و دکتر محمدیونس 
طغیان ساکایی، اعضای شورای علمی هستند. مظفری نیز رییس شورای علمی این 
نهاد است. بی تردید، در تمام نهادها به ویژه نهادهای علمی، رییس آن، حرف آخر 
را می زند، به این معنا که رییس باید فهیم تر از تمام اعضا و شایسته تر از همه باشد. 

مظفری چه گونه بر دکتر مولایی، دکتر بیضا، دکتر طغیان ساکایی ریاست می کند، 
در حالی که حتی یک نوشته علمی نداشته است؟ 

پس از چاپ پرغلط جلد اول 
»دانش نامه هزاره« و سرازیر 

شدن انتقادهای مردمی به »بنیاد 
دانش نامه هزاره«، مسئولان 

این نهاد بیانیه صادر کردند و 
وعده ویراست دوم و اصلاح 
غلط های موجود را دادند. با 
این حال، باور دارم که آنان 

به جز موردهایی که مخاطبان 
در آن انتقادها یادآوری کرده 

بودند، زحمت خواندن و 
بازبینی کل اثر را به خود نداده 

و هرگز به این فکر نکرده اند 
که از این فرصت برای اصلاح 

دیگر مشکلات احتمالی کار 
بگیرند که مردم ندیده اند و 

این گونه فرصت سوزی کردند. 
به تعبیری دیگر، مسئولیت کار 
را با رنگ مالی از سر خود باز 

کرده اند. 

بافتن برک، صنعت دستی مردم هزاره-لعل و سرجنگل غور- عکس: جعفر رحیمی
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ایـن پرسـش را بتـوان ایـن گونـه پرسـید کـه اصـلًا چنیـن 
ویراسـتاران علمـی در واقعیـت وجـود دارنـد کـه از آن ها توقع 

مسـئولیت پذیری داشـته باشـیم؟
سرویراسـتار و گـروه ویرایـش )کـه البتـه در ایـن بخـش، 
بـرده  نـام  ولـی زاده  پرویـن  و  کاظمـی  از محمدکاظـم  تنهـا 
شـده اسـت( و دسـت اندرکاران بخـش ویرایـش محتوایـی در 
همـان ویراسـت نخسـت، بخشـی از مشـکلات بنیادیـن را کـه 
برشـمردیم و فـارغ از آشـنایی داشـتن بـا جزئیـات مدخل هـا 
بایـد بـه آن واقـف باشـند، بـه مسـئولان »دانش نامـه هـزاره« 
را  مشـکلات  گروه هـا  ایـن  اگـر  نـه؟  یـا  کرده انـد  گوشـزد 
گوشـزد کرده و پاسـخی نشـنیده اند، باز مسـئولیت مسـئولان 
»دانش نامـه هـزاره« سـنگین تر می شـود. اگـر هـم آنـان اصـلًا 
توجهـی نداشـته اند و تنهـا بـه امـور و ویرایـش شـکلی و فنـی 
اثـر سـرگرم بوده اند، چـرا مسـئولان »دانش نامه هـزاره«، دیگر 
بـار از هزینـه مـردم و نیکوکاران بـه همین گروه ویراسـتاران و 
ارزیابـان علمـی و ویراسـتاران شـکلی و فنی بودجـه داده اند تا 
ایـن اثـر دوباره ویرایش شـود و بـاز حجمی کلان از مشـکلات 
باقـی بمانـد؟ بـه یقیـن، مسـئولان »دانش نامـه هـزاره« بایـد 
در برابـر ایـن همـه بی مبالاتـی در مصـرف بودجـه عمومـی 

پاسـخ گو باشـند. 
درسـت اسـت کـه نـام محمدکاظـم کاظمـی بـه عنـوان 
ویراسـتار »دانش نامـه هـزاره« ثبـت شـده اسـت، ولـی باقـی 
مانـدن مشـکلات نگارشـی و نشـانه گذاری متعـدد در سراسـر 
اثـر و مشـکلاتی نیز که برشـمردیم، نشـان می دهـد او این کار 
را شـخصاً انجـام نداده اسـت. کاظمی در عرصـه ویرایش، نامی 
بلنـد دارد و کسـی منکـر فضایـل ادبی اش نیسـت، ولـی یقین 
دارم بـه دلیـل مشـغله های فراوانـی کـه در پذیـرش ویرایـش 
دارد،  افغانسـتانی  و  ایرانـی  ناشـران  دیگـر  از  و صفحه آرایـی 
نتوانسـته اسـت ویرایـش ایـن اثـر را بـه درسـتی انجـام دهـد 
یـا اگـر هـم به دلیـل همیـن مصروفیت هـا، کار را به همـکار یا 
همـکاران ویراسـتار خود یـا ویرایش آموزان سـپرده، نتوانسـته 
اسـت بر کارشـان نظـارت دقیـق و کامل کند. اگـر هم خودش 
یـا همـکارش، مطالـب را در مقطع هـای مختلـف زمانـی دیده، 
چـون میـان زمـان ویرایش هـا فاصله افتـاده، از درک تسلسـل 
میـان معرفی رویدادها و شـخصیت های مرتبط بازمانده اسـت. 
اگـر هـم کسـی از مسـئولان »دانش نامه هـزاره« پـس از پایان 
ویرایـش شـکلی، فنـی و محتوایـی مطالـب، آن هـا را خوانده و 
بـه سـلیقه خـود، بـر آن افـزوده یـا کاسـته، ایـن ضعف بـه نام 
ارزیابـان علمـی و ویراسـتاران شـکلی، فنـی و محتوایـی تمـام 
شـده اسـت. بـه هر حـال، وقتـی پرداخت دسـت مزد نـگارش، 
پژوهـش، ارزیابـی، ویرایـش و پی گیـری امور علمـی، اجرایی و 
اداری در سـطح قابـل قبول و اسـتاندارد جهانـی صورت گرفته 

اسـت، چـه دلیلی وجـود دارد که این همه مشـکل و نارسـایی 
در دو ویراسـت در »دانش نامـه هـزاره« باقـی مانـده اسـت؟ آیا 

ایـن کار جـز خیانـت بـه اعتماد مـردم هزاره اسـت؟

رونمایی های تجارتی، نه علمی و نقدمحور
در ایـن شـکی نیسـت که »نقـد علمی« و »نقـد ادبی« در 
افغانسـتان بـه درسـتی نهادینه نشـده اسـت. هنوز هـم منظور 
از بیش تـر رونمایی هـای آثـار، تنها سـتایش بی پایان از انتشـار 
آثـار یادشـده اسـت و بـس. کم تر محفل یا سـایت و نشـریه ای 
را می تـوان دیـد کـه به صـورت پایـدار و جـدّی به ایـن مقوله 
عنایـت داشـته باشـد. شـاید چنـد نهـاد فرهنگـی و ادبـی در 
داخـل یـا بیـرون افغانسـتان ـ کـه بـه تعـداد انگشـتان یـک 
دسـت هـم نمی رسـند ـ بـه صـورت واقعـی در ایـن زمینه گام 
برداشـتند و اکنـون هـم چنـد مـورد از آن هـا به فعالیـت ادامه 
می دهنـد، ولـی ایـن کار بـه رونـدی پایـدار در سـطح جامعـه 

تبدیل نشـده اسـت.
در ایـن میـان، هیـچ اثـری بـه انـدازه »دانش نامـه هزاره« 
تـا کنـون کشـور بـه کشـور و شـهر بـه شـهر رونمایـی نشـده 
و  رونمایی هـا  احتسـاب  بـا  اسـت.  نگشـته  بحـث  آن  روی  و 
جلسـه های حمایتـی و فـروش کتـاب از ویراسـت اول و دوم 
جلـد اول، نزدیـک بـه صـد جلسـه برگـزار شـده اسـت. برخی 
از افـراد صاحب نـام حتـی چهار بـار بـرای »دانش نامـه هزاره« 
سـخنرانی کـرده و بسـیاری دیگـر هم بیـش از یک بار سـخن 
گفته انـد. برگـزاری جلسـه های متعـدد بـرای یـک اثـر عیـب 
نیسـت، ولـی سـخنرانی تکـراری یـک فـرد در چنـد جلسـه 
چیـزی نیسـت جـز تأییـدِ نداشـتن صاحب نظـر برای بررسـی 
و نقـد آن اثـر یـا انحصـاری کـردن بررسـی و نقد آن اثـر و راه 
نـدادن صاحب نظـران دیگـر بـرای بررسـی و نقد آن کـه در هر 
دو حالـت بـه جایـگاه نقد و سـخن گفتـن دربـاره آن اثر ضربه 
می زنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن موردها هـم بیش تر، 
تأییـد اثـر بـوده و از »نقـد« خبری نیسـت کـه اگر نقـد واقعی 
در کار بـود، ویراسـت دوم ایـن اثـر بـا ایـن مشـکلات بازچـاپ 

نمی شـد.

نتیجه گیری
آن چـه در ایـن نوشـته آمد، بر اسـاس تمام چشـم دیدها و 
بررسـی هایم از »دانش نامـه هـزاره« اسـت. مایه دریغ و تأسـف 
»دانش نامـه  مسـئولان  و  نویسـندگان  کـه  اسـت  آن  بسـیار 
هـزاره« نتوانسـته اند روایت هـا و اشـکال های مربـوط بـه آن ها 
را ببیننـد کـه پیچیدگـی خاصی هـم ندارند و با ارزیابی سـاده 
هـم بـه چشـم می آیـد و دیگربار بـا همان اشـکال ها به دسـت 

گروه هـای  و  نویسـندگان  نـام  بـر  مـروری  سـپرده اند.  چـاپ 
کاری کـه بیش تـر آنان، دوسـتانم نیز هسـتند، نشـان می دهد 
کـه بیش تـر آنـان نـه در ایـن کار تخصـص داشـته و نـه دقت 
لازم را بـه کار بسـته اند. البتـه کـه افـراد دقیـق و آشـنا بـه 
کار هـم در میـان نویسـندگان وجـود دارد، ولی اعطـای عنوان 
کارشـناس بـه بیش تـر افـراد حاضـر در فهرسـت نویسـندگان 

صـدق نمی کنـد. 
بـا دریـغ بایـد یـادآوری کنـم کـه سـفارش های شـفاهی 
مشـکلات  کـردن  برطـرف  دربـاره  خصوصـی  و  دوسـتانه 
»دانش نامـه هـزاره« بـا ترش رویـی و خشـونت کلامـی پاسـخ 
گرفتـه و گاهـی هـم بلـوا راه انداختـه شـده اسـت که کسـانی 
نخوانده انـد.  را  آن  می کننـد،  وارد  اشـکال  اثـر  ایـن  بـه  کـه 
نوشـته  اثـر  ایـن  نقـد  در  دقـت  بـدون  هـم  کسـانی  شـاید 
باشـند، ولـی آن چـه در ایـن نوشـته آمد، مشـکلاتی اسـت که 
نـه از سـر غـرض ورزی فهرسـت شـده و نـه بـرای کسـب نام  و 
نـان. بیش تـر مسـئولان »دانش نامـه هـزاره« هـم از دوسـتان 
شـخصی مـن هسـتند، ولی همـان گونه که ارسـطو گفتـه بود: 
»مـن، افلاطـون را دوسـت دارم، امـا حقیقت را بیش تـر از وی 
دوسـت دارم«، ایـن نوشـته را بـرای آگاهی مـردم قلمی کردم. 

نتوانسـتم در برابـر آن چـه فـردا در انتظار مـردم دردمند هزاره 
اسـت، نـزد وجدان خود سـکوت کنـم و از این همه مشـکلات، 
چشم بسـته بگـذرم. انتظـار دارم اهل قلم و فرهنـگ آگاه تر نیز 
زبـان بگشـایند و دیگـر مشـکلات را بیـان کننـد تا اگـر کاری 
بـا حمایـت مردمـی صـورت می گیـرد، پخته تـر، شایسـته تر و 

عالمانه تـر منتشـر شـود. 
لندن ـ ۳۰ جنوری ۲۰۲4

Akbariabdullah527@gmail.com

با دریغ باید یادآوری کنم که سفارش های شفاهی دوستانه و 
خصوصی درباره برطرف کردن مشکلات »دانش نامه هزاره« با 
ترش رویی و خشونت کلامی پاسخ گرفته و گاهی هم بلوا راه 

انداخته شده است که کسانی که به این اثر اشکال وارد می کنند، 
آن را نخوانده اند. شاید کسانی هم بدون دقت در نقد این اثر نوشته 

باشند، ولی آن چه در این نوشته آمد، مشکلاتی است که نه از سر 
غرض ورزی فهرست شده و نه برای کسب نام  و نان. 

هیچ اثری به اندازه »دانش نامه 
هزاره« تا کنون کشور به کشور و 
شهر به شهر رونمایی نشده و روی 
آن بحث نگشته است. با احتساب 
رونمایی ها و جلسه های حمایتی 
و فروش کتاب از ویراست اول و 

دوم جلد اول، نزدیک به صد جلسه 
برگزار شده است. برخی از افراد 
صاحب نام حتی چهار بار برای 

»دانش نامه هزاره« سخنرانی کرده 
و بسیاری دیگر هم بیش از یک بار 
سخن گفته اند. برگزاری جلسه های 

متعدد برای یک اثر عیب نیست، 
ولی سخنرانی تکراری یک فرد در 
چند جلسه چیزی نیست جز تأییدِ 
نداشتن صاحب نظر برای بررسی 
و نقد آن اثر یا انحصاری کردن 
بررسی و نقد آن اثر و راه ندادن 
صاحب نظران دیگر برای بررسی 
و نقد آن که در هر دو حالت به 
جایگاه نقد و سخن گفتن درباره 

آن اثر ضربه می زند. این در حالی 
است که در این موردها هم بیش تر، 

تأیید اثر بوده و از »نقد« خبری 
نیست که اگر نقد واقعی در کار 
بود، ویراست دوم این اثر با این 

مشکلات بازچاپ نمی شد.

رونمایی از دانشنامه هزاره در ایتالیا-عکس: صفحه ی فیسبوک دانشنامه هزاره.

دختران دانش آموز هزاره-دایکندی- عکس: محمد رجا.
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